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 دوّمين امام و پيشوای معصوم را بهتر بشناسيم

 : حسن نام آسماني 

 رّ، تقي، مجتبي، سيّد، سبط، امين، حجّت، بِ :هاي الهيلقب

 زكي، سبط اوّل، زاهد

 يشان را به ابوالقاسم نيز مكنّي ابومحمّد، ا :ي آسمانيكُنيه

 اند.دانسته

 خداوند و امام  يدومّين پيشواي برگزيده :مقام و منصب الهي

و چهارمين حجّت معصوم از  معصوم و جانشين پيامبر اكرم

 خاندان عصمت و طهارت

 طالب سلام الله عليه، اميرمؤمنان امام علي بن ابي :نام پدر

 ي الهينخستين پيشواي برگزيده

 دختر  ي كبري فاطمهبانوي بانوان جهان صدّيقه :نام مادر

 پيامبر اكرم

 شنبه نيمه ماه مبارك رمضان سال سوّم شب سه :تاريخ ولادت

 هجري در مدينه

 بيست و هشتم صفر سال پنجاه قمري. :تاريخ شهادت 

 به دسيسه و دستور معاويه زمامدار وقت و توسّط  :علّت شهادت

ه نام جعده دختر اشعث بن قيس مسموم يكي از همسران خود ب

 شد و به شهادت رسيد.

 در قبرستان بقيع واقع در شهر مدينه :مرقد مطهّر 
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 آن گرامي در زمان شهادت چهل و  :مدّت عمر و زمان امامت

هفت سال داشت و ده سال پس از پدر بزرگوارش بر امتّ 

 امامت و پيشوايي فرمود. پيامبر

 د ايشان، امام سيّدالشهداء حسين برادر ارجمن :جانشين الهي

الله عليه، امام و جانشين پس از آن حضرت به بن علي سلام

 فرمان خداوند است.

 سر اند كه هشت نفر پبراي ايشان پانزده فرزند نام برده :فرزندان

اند. از ميان پسران جناب قاسم و عبدالله كه و هفت دختر بوده

 مّي به اُن فاطمه مكنّ در كربلا شهيد شدند و از ميان دخترا

بيشتر معروفند. فرزندان ايشان از  عبدالله مادر امام باقر

 همسران متعدد هستند و از جعده بنت اشعث فرزندي ندارند.

 حجُر بن عدي، حارث أعور، سليم بن :برخي اصحاب مشهور 

ليلي، سليمان بن صرد، عامر بن وائله، قيس، سفيان بن أبي

 والبيه بةحبا ،ابواسحاق همداني ،ةسعد بن عباد قيس بن

 . بةو فاطمه بنت حبا
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 پيشگفتار

 سلام بر شما؛ 

ي دوستدارانت، سلامي از جانب پروردگار و از سوي همه

و پاكي، بزرگي و بزرگواري، صداقت و پارسايي،  دوستداران خوبي

ي فضايل الهي كه شما تجلّي تمام و كمال مهرباني و بردباري و همه

 .هاييآن

هاي نيكوي ام نامكه نام نيك خداوندگاري و نه؛ تمچه اين

هاي و خدا را به نام 1«فاَدعْوُهُ بهِا وَ للَِّهِ الأْسَمْاءُ الحْسُنْى»خداوند شمايي 

 .2پاكيهاي نيكوي يزدان خواند و شما نامحسن و نيكوي او بايد 

ماه  سلام بر شما آن روز كه پا به هستي نهادي؛ گرچه نيمه

رمضان سال سوّم هجري چشم به اين جهان گشودي، امّا آغاز شما 

آري، آغاز مهرورزي و مهرباني است، آغاز شما آغاز آفرينش است. 

                                                           

 .180ي ي اعراف، آيهسوره . 1
 : عنَْ مُعَاوِيةََ بْنِ عَمَّارٍ عنَْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ  351، ص 1كافي ، ج . 2

 وَ  نحَنُْ قَالَ: « فَادْعُوهُ بِها وَ لِلَّهِ الْأَسمْاءُ الْحُسْنى»فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: 
 اللَّهِ  الأْسَمْاَءُ الحْسُنْىَ الَّتيِ لاَيقَبْلَُ اللَّهُ منَِ العْبِاَدِ عمَلَاً إلَِّا بمِعَرْفِتَنِاَ.

هاي نيکو ماييم ، نام«اسماء الحسني»فرمود: به خدا سوگند  امام صادق
 پذيرد.كه خداوند هيچ عملي را مگر با معرفت ما از بندگان نمي
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ي حضورت در آفرينش كه نخستين سلام بر شما، سلامي به سابقه

آفريدگاني. سلامي به بلنداي جايگاهت كه عرش خداوند مأواي نور 

در عليين و برترين جايگاه هستي بودي و كه شما شماست. مگر نه اين

ميان آب و گل بود و فرشتگان بر نور تو سجده بردند كه در  آدم

 پيكر او به وديعت نهاده شده بود.

اي در شناخت پروردگار و قرب به او، از شما هيچ آفريده

ان با تپيشي نگرفته و سبقت نجسته؛ اين را آيات قرآن و همراهي

 واهي داده است.برترين پيامبران گ

 كه آسماني برافراشته شود و زميني گسترده؛شما بوديد پيش از آن

 ي آنزادگان  بر كرانهشما بوديد و اقيانوسي نبود تا آدمي

 مبهوت بايستند و جلالش را به تماشا بنشينند؛ 

شما بوديد و جنگلي نبود تا در سحرگاهان شبنم بر شاخسار 

 درختان آن بنشيند؛ 

  شما بوديد؛ خانداني پاک كه در پيشگاه الهي او خدا بود و

 1گفتيد و فرشتگان، اطفال مكتب خداشناسي شما شدند.را نيايش مي

                                                           

فرمود: ... خداوند بود و هيچ  : امام باقر 17، ص 25بحار الانوار، ج  .1
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از اين روي، هر كه با شما پيوست به خدا پيوسته و هر كه 

در سرشت او دوستي شما نيست از خدا و رحمت او بريده است. 

يك از ، هيچگونه بود كه هنگام قدم نهادن بر اين زميناين

نزديكانت، گرچه همگي از برگزيدگان آسماني بودند ولي بر 

 قدم نشدند.گذاريت پيشنام

اش نازل شد. آفريدگار براي حبيب و فرستاده جبرئيل

سلام رساند و شما را حسن ناميد. از آن پس هر نيكويي، براي 

 هميشه آبرومند و وامدار نام شما گرديد.

ديد. اي ما كه جمال دلآرايت را ميآه، چقدر مشتاق است دل 

 اند كه بالابلند بودي به بلنداي يقين وچشم! گفتهسپيدچهره و سياه

كه هماره  گشاده بازو و كتف چون دستان بزرگوارت در بخشش

                                                           

غير او نبود. نه معلومي و نه مجهولي. پس نخستين چيزي كه از 
بيت را با او از نور و عظمت بود و ما اهل آفريدگانش آفريد، محمد

خويش خلق فرمود. پس به صورت اشباحي سبز در پيشگاه خويش بپا 
كه نه آسماني بود و نه زميني، نه مکاني و نه شب و داشت در حالي

روزي، نه خورشيدي و نه ماهتابي. نور ما از نور پروردگارمان جدا شد، 
كنيم خداي متعال را و كه شعاع خورشيد از خورشيد. تسبيح ميچنان

كنيم و او را به حق عبادتش ، عبادت شماريم و حمد ميمقدس مي
 نماييم.مي
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گشاده بود. انبوه محاسن و موي مواّج و اندكي مجعّد را به رنگ 

 ا در نشاندنفرمودي تا دست ناپرهيزگار روزگار رسياه خضاب مي

فام كه ي نقرهخوردهبرف سفيد اندوه بپوشاني. و آن جام صيقل

گلوگاه و گردن مبارک شما بود. اي ماه كامل و اي بدر تمام آسمان 

 معرفت؛ شما را دوست دارم اي شكوه زيبايي و اي جلال تماشايي.

شما  منداندازه علاقهاش كه بيدار شماست و فرستادهخدا دوست

 بود.

نشاند و بسيار آخرين پيامبران تو را در دامان خويش مي چه

 فرمود:مي

دارم، تو نيز او را دوست ي؛ من حسن را دوست مخداوندا 

 1دارد.که او را دوست مي. و دوست بدار هر آنبدار

فرزند ايشان بودي؛ بلكه چون نه فقط از آن روي كه 

 جهانپروردگار ي شدهي خداوند از ميان پاكان و انتخاببرگزيده

همان دين  از ميان مقربّان و ملكوتيان بودي. آري، دوستي پيامبر

شما دوستي  داشت چون دوستينهايت دوست ميخداست، شما را بي

                                                           

 . 154، ص  3طالب، ج شوب، مناقب آل ابيشهر آ ابن .1
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شما و برادر  هاست. پيامبري نيكيپروردگار جهان و همه

نشاند و ي مباركش ميرا بر شانه ارجمندتان، امام سيّدالشهداء

و اين  1گل خوشبوي من از دنيا هستند نان، دو شاخهفرمود: ايمي

 .2دو سرور جوانان اهل بهشتند

ي شما و بوديد كه درباره خداشما تنها نزديكان رسول

فرمود: خدايا من دوستدار كساني هستم پدر و مادر ارجمندتان مي

كه اينان را دوست دارند و دشمنم با هر كه با آنان دشمني ورزد. 

تم با هر كه با آنان در صلح و آشتي است و در جنگم در آشتي هس

 3با هر كه با آنان در جنگ باشد.

فرا رسيد از عمر مبارک شما  خداچون رحلت رسول

ها از شما و برادر كه در اين سالگذشت. در حاليهشت سال مي

                                                           

قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآَلِهِ:... إنَِّ : 327، ص 11. كليني، كافي، ج 1
 مِنَ الدُّنْياَ الحْسََنُ وَالحُْسَينُْ عَلَيهِْمَا السَّلَام. رَيْحَانَتيََ 

للَّهُ سوُلُ اللَّهِ صلََّى ا: قاَلَ ر18َ، ح 73، مجلس 486ق، أمالي، ص صدو . 2
أَمَّا الحَْسنَُ وَالحُْسَينُْ فَهُمَا ابْنَايَ وَ ريَحَْانَتاَيَ وَهُماَ سَيِّداَ عَلَيْهِ وَ آلهِِ: ... 

 أَهْلِ الْجَنَّة . شَبَابِ
: لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلهِِقاَلَ رَسوُلُ اللَّهِ صَ :634، ح 312طوسي، أمالي، ص 

 أَهْلِ الْجَنَّةِ . وَ الحُْسَيْنُ سَيِّدَا شبََابِ الْحَسنَُ 
 .18، ح 73، مجلس  486صدوق، أمالي، ص  . 3
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 اي ديده نشد. پيامبرگاه كار كودكانههيچ ات حسينگرامي

خواست كه هرگز از كودكان طلب گاهي از شما چيزي مي

شما  ي ثقيفنامه با قبيلهكرد. همگان ديدند كه ايشان در پيماننمي

 1را گواه گرفت و براي گواهي آن از شما امضا خواست.

دريافته بودند كه  خدامردم مدينه و اصحاب رسول

خردسالي شما چون ديگر كودكان نيست و كار كودكانه از شما 

را در مورد  ان به چشم اين فرمايش امام صادقزند. آنسر نمي

كند فرمود: امام و حجّت خدا هرگز بازي نميديدند كه ميشما مي

 2شود.و به كار بيهوده و لغو مشغول نمي

چشم از جهان فروبست، ناگهان مردم  چون پيامبر

ها گرماي بيعت غدير را كه هنوز دستدگرگون شدند. در حالي

ي فضايل ند، پيمان خويش را شكستند. همهفراموش نكرده بود

بديل شما را آسماني شما فراموش شد. آيات قرآن كه جايگاه بي

ي تطهير، مودتّ، داشت از يادها رفت. انگار نه انگار آيهبيان مي

                                                           

 .285، ص 1ابن سعد، طبقات كبير، ج  . 1
: إنَِّ صاَحبَِ : قال الامام ابوعبدالله الصادق71، ص2كليني، كافي، ج . 2

 . هذَا الْأَمْرِ لَايَلهُْو وَ لَايَلْعبَُ 
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ي ديگر در حق شما و معرفي القربي، اولوالامر و صدها آيهذي

 تان نازل شده بود.هايويژگي

بهره جستند و منافقانه بر شما تاختند.  دشمنان از فرصت

ي قلب پيامبر در فدک غصب شد و مادر، همان روح پيكر و پاره

كه خود را سپر امام ي وحي در حاليهجوم مخالفان به خانه

زمانش ساخته بود، مجروح شد و از جسارت حراميان در بستر 

ر پ وتشهادت غنود. شما شاهد بودي كه مادر چه غريبانه به سوي ملك

 از حضور نوراني او محروم ماند. ي امامگشود و خانه

نشين گرديد. پدر از مسند حكومت كنار گذاشته شد و خانه

 خندان مباد دهان روزگار كه با شما چنين رفتار كرد.

نشيني او هاي خانهي سالشما نيز همراه پدر بزرگوار در همه

د بردباري ورزيدي. شده بو گير جامعهي كوري كه گريبانبر فتنه

كه سوّمين زمامدار به دست مردم ناراضي از ستم فرمانداران تا آن

ي سال سي و پنج هجري بود. همان حجهاز پا افتاد و كشته شد. ذي

سال پيش با پدر بيعت كرده بودند و حال  ماهي كه بيست و پنج

داران آوردند. دوستپس از اين همه سال دوباره به سوي او هجوم 

و مقداد خالي بود كه  ما چقدر خوشحال بودند. چقدر جاي ابوذرش
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ببينند پيشواي پارسايان و امام پرهيزگاران به حق در مسند 

 قرار گرفته است. اشك حكومت و خلافت راستين پيامبر

ها كه شوق بود كه در چشم هواداران شما حلقه بست و قلب

اين بارقه خاموش شد تپيد. ولي چه  زود ها ميازشادماني در سينه

هاي مردم دنياپرست از حكومت حجّت پروردگار در زمين و دل

 رويگردان گرديد.

هاي جمل و صفين و نهروان پنج سال حكومت پدر به جنگ

گذشت و سرانجام در محراب مسجد كوفه مجروح شد و به 

 شهادت رسيد. 

پس از پدر به فرمان پروردگار، رداي امامت و پيشوايي امّت 

خويش را پوشيدي ، اماّ خيلي زود خيانت مردمان و  جدّ

شكني آنان موجب شد كه پيشنهاد صلح امويان را بپذيري و پيمان

ي دهان حكومت را كه براي آن دندان تيز كرده بودند، لقمه

 دنياپرستان سازي.

پس از خيانت مردم و واگذاري حكومت، ديگر كوفه را براي 

را بر مجاورت با جدّ بزرگوارت  خواستي و هيچ جاييسكونت نمي

 در مدينه ترجيح ندادي. خدارسول
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به مدينه رفتي و ديگر خاندان رسالت نيز همراه با پيشواي 

خود به مدينه بازگشتند. اين ده سال پاياني حيات شريفت به 

نشيني گذشت. مانند پدر بزرگوارت كه پس از گيري و خانهگوشه

 نشين شد.هغصب خلافت از سوي منافقان خان

تابيد. معاويه با ولي دشمنت همين اندازه حضور تو را هم برنمي

نامه قبول كرده بود براي پس از خود جانشيني تعيين كه در صلحاين

نكند، تصميم داشت يزيد ، فرزند فاسق و فاجر خود را به زمامداري 

 شرمي جواني شما را دليل عدم صلاحيتّمسلمانان بگمارد. او كه با بي

خواست كرد اينك ميات براي احراز مقام خلافت بيان ميو توانايي

تر بود نامزد و سالفرزند شرابخوار و زناكار خود را كه بسيار كم

دانست با حضورت كسي چنين جانشين خلافت مسلمانان گرداند و مي

 مطلبي را از او نخواهد پذيرفت. 

تر اشعث چيد و مكري شيطاني كرد و جعده دخ  پس دسيسه 

ي شما حضور داشت با بن قيس را كه به عنوان همسر در خانه

 خويش همراه ساخت.

چندين بار مسموم شدي و خود را ؛ در غذايت سم ريختند

كت متغيرّ شد و طشتي را معالجه كردي تا آن روز كه حال مبار



 

17 

ناگهان طشت از خوني كه از دهان مباركت بيرون  طلب كردي؛

هاي داخل طشت اشاره كردي و ختهريخت گلگون شد. به ل

 ...هاي جگر من است كه از دهانم بيرون آمده پارهفرمودي: اين 

گريم بر آن ساعتي كه خاندان رسالت با چشمان گريان و مي

هاي پريشان گرد تو جمع شدند، آنان را به پيروي و اطاعت از دل

را به برادر بزرگوارت امام سيدالشهداء فراخواندي و ودايع امامت 

را كه در مصيبت از دست دادن  او سپردي! سپس امام حسين

ريخت تسلّي دادي همان گونه كه پيشتر به او چنين شما اشك مي

 گفته بودي: هيچ روزي مانند روز تو نيست اي اباعبدالله!

سرانجام در بيست و هشتم صفر سال پنجاه قمري و در چهل 

الله و مانند او لو هشت سالگي و در سالروز وفات جدتّ رسو

مسموم از خيانت همسرت، چشم از جهان بدنهاد فروبستي و به 

 ملاقات پروردگارت شتافتي.

سلام بر شما آن روز كه زاده شدي و آن روز كه چشم از 

  جهان فروبستي و آن روز كه برانگيخته خواهي شد.
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 ولادت

چشم ملكوت به زمين دوخته شده بود. فرشتگان و 

به  ها منتظر بودند تا نخستين فرزند فاطمهانساكنان آسم

خواستند چهارمين نور از آن انوار عرشي را كه دنيا بيايد. مي

ند، گفتپيش از همه آفريده شده بودند و خداوند را تسبيح مي

بشناسند. همان انوار پاكي كه پيش از آفرينش فرشتگان، 

نان ربوبي آ پروردگار آنان را خلق كرده بود و كارگزاران سلطنت

شناختند. همان انواري را بر تارك عرش ديده بودند ولي نمي

به امانت گذاشت و به سبب آن  كه خداوند در وجود آدم

انوار، فرشتگان دستور يافتند كه بر او سجده كنند. ولادت 

 چهارمين نور از آن نورهاي درخشان نزديك شده بود.

وز جمعه نيمه ماه سرانجام اين انتظار به پايان رسيد. در ر

رمضان سال سومّ هجري دومّين پيشواي آسماني و جانشين 

 ي خداوند براي پيامبر مكرمّ پا به عرصه گيتي نهاد. برگزيده

 يهاشم و وابستگان به خاندان وحي كه در خانهبانوان بني

امام حضور يافته بودند، شادمان و خندان، از ولادت پاك و 

 رساندند. خداولادتش را به رسولي مطهّر اين نوزاد مژده

ه امام ب ...آمدبا لبخندي از خوشحالي  خدارسول

 :فرمود علي
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 ؟گذاردي چه نامي برايش

 ه داشت:عرض امام

 . گرفتخواهم شما پيشي نبر  او انتخاب نامِمن در 

  :فرمود پيامبر

سبقت  متعال وندخدابر  او انتخاب نامِ من هم در

 نخواهم جست.

انطور كه پيامبر، اميرمؤمنان و بانوي بانوان از آري، هم

سوي خداوند نامگذاري شده بودند، آن گراميان منتظر بودند 

تا خداوند خود نامي براي چهارمين حجّت خويش انتخاب 

فرمايد. همان نامي كه پيشتر در كتب آسماني از آن ياد كرده 

 و به برگزيدگان پيشين اعلام فرموده بود!

د  پسري كه براي محمّ فرمودجبرئيل وحي پروردگار به 

 و شادباشاو سلام برسان و ، فرود آي و به متولد شده

 ارونه مانندتو ه علي نسبت ب تهنيت بگو و بگو كه

 !رون بناماه فرزند همناماو را  است. موسيه نسبت ب

 پروردگاررا از طرف  و پيامبرجبرئيل فرود آمد 

 فرمان داده عالمت يِخدا عرضه داشت:تهنيت گفت و 

 .بنامي )برادر موسي( روناه فرزندنام ه كه او را ب

 فرمود: پيامبر
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 ؟يستچنام فرزند هارون  

 جبرييل پاسخ داد:

 .ربَّشَ 

 :فرمود پيامبر

 .زبان من عربي است 

 جبرييل عرضه داشت:

 يد... .او را حسن بنام پس 

ميهمان زمينيان  بن علي المجتبي امام ابامحمدّ حسن

 ده بود. ش

 

 3، حديث 28، مجلس 134صدوق، أمالي، ص 
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(2) 

 خداجانشين رسول

همراه گروهي از اصحاب خويش بيرون  آن روز پيامبر

مدينه حضور داشتند. ناگهان خردسالي از دور سر رسيد. 

آرامش و وقاري در راه رفتن داشت كه كودكان همسال او هيچ 

 او افتاد فرمود: بر خداشبيه او نبودند. چون چشم رسول

اوست و ميكاييل  پيشاپيشآيد جبرييل كه ميآن

 نگاهبان و نگاهدارش!

 چون نزديك رسيد همگي ديدند كه حسن بن علي

دا ي خاست كه به ديدار جدّ خويش پيامبر آمده است. فرستاده

 فرمود:برخاست و به استقبالش شتافت و مي

روشني  عضوي از پيكرم و !ي جان منفرزندم و پاره

 چشم من، پدرم فداي تو باد!

را گرفت و با او مسيري راه پيمود  دست امام مجتبي

و با يكديگر نشستند. اصحاب نيز به ايشان پيوستند و پيامبر 

 در معرفي فرزند خويش فرمود:

ي پس از من خواهد بود. شدهكننده و هدايتاو هدايت

ا به اي از جانب پروردگارم كه روش و فرمان مرهديه

سازد و در مردم خواهد آموخت و سنّت مرا زنده مي
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كند... . خداوند رحمت كارهايش امر مرا سرپرستي مي

كند هر كه جايگاه او را بشناسد و با احسان به او به 

من نيكي نمايد و با بزرگداشت او مرا ارجمند بشمارد 

. ... 

 در معرفّي فرزند خويش سخن خداچنان كه رسولهم

ادبي با بي نشين از راه رسيد.هاي بيابان، شخصي از عربگفتمي

 از جمعيّت پرسيد: كدام يك از شما محمّد است؟

 پيامبر خود را معرّفي فرمود.

اعرابي با خشونت و كينه فرياد كشيد: چطور خودت را 

داني ولي من دليل و برهاني در تو براي اين ي خدا ميفرستاده

 بينم!مطلب نمي

 مهرباني فرمود: با پيامبر

اگر دوست داري اين فرزندم كه عضوي از پيكر من 

ي رسالت من را برايت آشكار كند است، دليل و نشانه

 كه پاسخ استوارتري براي تو باشد. 

نگاهي انداخت  نشين با تحقير به امام حسنباديه عرب

 خواهد پاسخ مرا بدهد...و گفت: اين بچهّ مي

لب  سيده بود كه امام مجتبيهنوز كلامش به پايان نر

به سخن گشود. نخست اشعاري شيوا و رسا در مذمتّ ناداني و 
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رفتار ناپسند او خواند و سپس تمام سرگذشت سفر و نيتّ و 

 سپردن را بيان فرمود. قصدش از اين راه

خو ناگهان فرو شكست. احساس حقارت و مرد درشت

ندان كرد. زشتي رفتار خويش و عظمت خاشرمندگي مي

رسالت را دريافته بود. ناگهان متحولّ شد. درخواست كرد كه 

امام اسلام را به او تعليم فرمايد. هنوز مجلس به پايان نرسيده 

ي موحدّان به جرگه بود كه به دست مبارك امام مجتبي

 پيوست.

 

 43يوسف حلّي، العدد القويهّ، ص 

  



 

24 
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 زائر او بر صراط ثابت قدم خواهد بود

 گويد:اس ميابن عب

كه فرزندان خويش امام حسن و در حالي آن روز پيامبر

ي آنان سخن را بر زانوان نشانده بود، از آينده امام حسين

 گريست.گفت و ميمي

 فرمود:مي به خاطر دارم كه در مورد امام حسن

امّا پسرم و فرزند دلبندم حسن كه از من است و نور 

دل من است؛ او آقا ي چشمان، روشناي قلب و ميوه

و سرور جوانان اهل بهشت  و حجّت خداوند بر امّت 

من است كه فرمانش، فرمان من و گفتارش، گفتار 

من است. هر كه از او پيروي كند از من خواهد بود و 

 نافرمان از او، از من نيست.

آورم كه چگونه پس از نگرم به ياد ميهرگاه به او مي

 اند. اري او شستهمن تنها مانده و دست از ي

گونه خواهد ماند تا از روي ستم و سركشي با سم اين

گردد فرشتگان و شود. چون شهيد ميكشته مي

گريند...، پس هر كه بر او گريه كند ها بر او ميآسمان

شوند نابينا نخواهد شد و ها كور ميدر روزي كه چشم
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ها اندوهگين است، عزاداران او هنگام كه دلآن

نخواهند بود و هر كه او را در بقيع زيارت كند  محزون

لغزند استوار ميصراط ها بر روزي كه قدمهايش گام

 خواهد ماند.

 2، ح 24، مجلس 112صدوق، أمالي، ص 
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 پاداش زیارت

 يكه پيشوايان آسماني، همگي وارث دانش فرستاده با اين

مند پرسش خدا هستند و آموزش آنان الهي و اعطايي است و نياز

هاي ديگري و سؤال و جواب نيستند، اماّ گاهي به خاطر هدف

مثل يادگيري اطرافيان، مؤكدّ شدن مطلبي، سنتّ قرار گرفتن 

موضوعي و موارد ديگر، يكي از معصومين از معصوم ديگر 

 هايي مطرح كرده و سؤالي پرسيده است.پرسش

كه در دامان  در حالي مجتبيحسن آن روز امام 

 نشسته بود، از ايشان پرسيد: خدارسول

! شخصي كه به ديدار و زيارت شما بيايد، چه پدرجان

 ثواب و پاداشي دارد؟

 فرمود: ي خدافرستاده

فرزند عزيزم! هر كه مرا در زمان زندگي يا پس از وفاتم 

كه پدر يا برادرت يا تو را زيارت كند زيارت كند يا اين

ز رستاخيز به ديدارش بر من واجب خواهد بود كه در رو

گمان او را از گناهانش رهايي خواهم بروم. پس بي

 بخشيد.

 460، ص 2ج  الشرايع،صدوق، علل
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 ماندزمين از حجّت خدا خالي نمي

ي شد. فرستادهسپري مي خدا سال آخر زندگي رسول

ي اسلامي فرمود و رهبران جامعهالهي از هر فرصتي استفاده مي

كرد تا مسلمانان در سرگرداني و ناداني د معرفّي ميرا پس از خو

 قرار نگيرند.

آور مهربان الهي آن روز پس از ستايش پروردگار پيام

 چنين فرمود:

! نزديك است كه از ميان شما بروم. اماّ بدانيد دو مردم

گذارم: كتاب خدا امر گرانقدر در ميان شما به يادگار مي

تا وقتي به هر دو چنگ  بيت من هستند.و عترتم كه اهل

زنيد گمراه نخواهيد شد. از آنان بياموزيد ولي سعي 

نكنيد چيزي به آنان آموزش دهيد؛ زيرا آنان از شما 

ماند كه اگر گاه از آنان خالي نميترند. زمين هيچآگاه

برد! .... خدايا گردد ساكنان خويش را در خود فرو مي چنين

 گذاري ... الي نميخويش خ ات را از حجتّتو زمين

گفت و مردم را به جايگاه ، سخن ميخدارسول

 گردانيد.آگاه مي بيتاهل

فرمايد كه چون سخن چنين نقل مي امام مجتبي
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 رفتم و عرضه داشتم: ايشان تمام شد به نزد پيامبر

كه فرمودي زمين از حجّت ي اين! دربارهخدااي رسول

 ضيح بفرماييد!ماند بيشتر تو)الهي( خالي نمي

 فرمود: پيامبر

 آري ؛ علي )نخستين( امام و حجّت پس از من است.

 تو حجّت و امام پس از او هستي. 

 حسين امام و حجّت بعد از توست.

خداوند آگاه و لطيف به من خبر داده كه پسري براي 

آيد كه علي نام دارد و همنام جدشّ حسين به دنيا مي

دار امر و پس از حسين عهدهعلي )اميرالمؤمنين( است. ا

 امامت و پيشوايي است و حجتّ پروردگار است.

ترين مردم پس از او فرزندش كه همنام من و شبيه

به من است حجّت و امام است. دانش او، دانش من 

 و فرمان او فرمان من است.

 ترينآورد كه صادقخداوند فرزندي از او به دنيا مي

نامش جعفر است و او  مردم در گفتار و كردار است.

 باشد.حجّت و امام پس از پدرش مي

خداوند از او فرزندي همنام موسي بن عمران به دنيا 

تر است. او حجّت و ي مردم عابدآورد كه از همهمي
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 باشد.امام پس از پدرش مي

آورد كه علي نام دارد و سپس از او فرزندي به دنيا مي

امام و حجّت  معدن علم و جايگاه حكمت خداست. او

 پس از پدرش خواهد بود.

خداوند از علي فرزندي به دنيا خواهد آورد كه محمّد 

 نام دارد كه امام و حجّت پس از پدرش است.

 پس از او فرزندش علي، امام و حجّت است.

 پس از او فرزندش حسن، امام و حجّت است.

آورد كه حجتّ سپس خداوند از حسن فرزندي به دنيا مي

ي دوستان دهندهاهد بود. او امام پيروان و نجاتقائم خو

جا كه گروهي از شود تا آنخويش است. غايب مي

 مانند.گردند و گروهي پايدار ميامامت او بازمي

اگر از عمر دنيا حتّي فقط يك روز هم باقي مانده باشد، 

كند تا قائم ما برخيزد و جهان را خدا آن را طولاني مي

تم و بيداد پر شده از عدل و دادگري گونه كه از سهمان

 پر سازد .

 163خزاز قمي، كفاية الاثر، ص 
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 آخرین شب در کنار پيامبر

شب دوشنبه، بيست و هشتم ماه صفر سال يازدهم 

ي آسماني براي آخرين شب در كنار هجري، پنج برگزيده

 يكديگر بودند. 

ار به همراه پدر و مادر و برادرش در كن امام مجتبي

 بودند.  خدارسول

ترين بندگان پروردگار در برترين آفريدگان و گرامي

 گذراندند.هاي پاياني ديدار را ميساعت ي پيامبرحجره

 فرمايد: مي اميرالمؤمنين علي

اختيار از ديدن پيكر هنگامي كه وارد اتاق شدم، بي

 هايم جاري شد. اشك خدارنجور و حال بيمار رسول

 رمود: ف پيامبر

كني؟ اكنون زمان گريه براي من نيست؛ مي چرا گريه

بلكه اندوه من براي تو و دخترم است كه به زودي مورد 

شويد. اين گروه براي ظلم بر شما و گرفتن ستم واقع مي

من به سپارم. اند. شما را به خدا ميحقّ شما گرد آمده

ام؛ آن را بشنو و عمل كن هايي كردهفاطمه سفارش

 گفتار است...كردار و درستاو درست كه
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را در آغوش گرفت و سر او  فاطمه سپس پيامبر

 را بوسيد و فرمود: 

 پدرت فداي تو باد فاطمه جان!

 با صداي بلند گريست. فاطمه

 او را دلداري داد و فرمود:  پيامبر

به خدا سوگند كه پروردگار، براي تو انتقام خواهد 

خشمگين خواهد شد. گرفت و به خاطر خشم تو 

 ها! وايچاره خواهند بود. واي بر آنكاران بر تو، بيستم

 ها!....بر آن

تكيه فرموده بود  به امام علي در حالي كه پيامبر

ي ايشان بود، از اندوه وقايعي كه بر و سر مقدسّش بر سينه

گريست و فاطمه گريست؛ امام ميخاندانش خواهد گذشت مي

 كرد.مي در آغوش پدر گريه

همراه برادر، خود را بر پاهاي مبارك  امام حسن

بوسيدند و با انداختند و پاهاي مبارك او را مي خدارسول

 كردند.صداي بلند از اندوه فراق ايشان گريه مي

 براي دلداري عزيزان خويش فرمود: پيامبر

دخترم! خداوند نگاهبان شما پس از من است و او 

ي تو، آسمان و زمين ز گريهخوب جانشيني است. ا



 

32 

 گريستند. عرش و فرشتگان، به ناله درآمدند....

فاطمه جان! به خدا سوگند من نخستين كسي هستم 

من و حسن و شوم و تو پشت سر كه وارد بهشت مي

 حسين در چپ و راست تو هستند....

ر گيرند و بكنند و حقّت را ميآنان كه با تو دشمني مي

 به زودي پشيمان خواهند شد...! بندند،من دروغ مي

، امام شب رو به پايان بود؛ آخرين شب زندگي پيامبر

 و ديگر خاندان وحي اندوهگين بودند. مجتبي

 

 189الطّرف، ابن طاووس، ص

  



 

33 

(7) 

 خواهي از ساکنان مدینهکمك

، انحراف بزرگي در امّت اسلام پس از رحلت پيامبر

وم او كه رمز پايداري معصو فرزندان  واقع شد. امام علي

آمدند، در جامعه به شمار مي پيامبر نبوتّ و تعاليم آسماني

 از رهبري و حكومت اسلامي كنار گذاشته شدند.

طلبي ي مسلمانان به خاطر هواپرستي و رياستجامعه

ي هلاكت و گشته و به درهّبازگروه اندكي از منافقان به عقب 

 افتاده بود.بدبختي 

چند شب  س از غصب خلافت، امام عليدر روزهاي پ

ساخت و دست امام را بر مركبي سوار  پي در پي، فاطمه

ي بزرگان شهر گرفت و به در خانهرا حسن و امام حسين

برد تا آنان با ديدن خاندان رسالت و يادآوري پيمان و سران انصار 

 هيالهي غدير، در بازگرفتن مسند زمامداري از منافقان او را همرا

 كنند.

با خود همراه كه فرزندان او را ، در حاليدختر پيامبر

كه امام خويش را ياري كنند  كردآورده بود، از آنان درخواست مي

 تا حق در جايگاه خويش قرار گيرد و حكومت به اهل آن بازگردد.

ولي آن مردم ناسپاس كه به دنيا دلبسته بودند و از جهاد 

خاندان ورزيدند، درخواست فاق ميهراسيدند و برخي نيز نمي
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  كردند:تراشي ميرسالت را ناديده گرفته و چنين بهانه

خواست حتماً با او بيعت زودتر از ما مي اگر علي

توانيم بيعت خود را با كرديم، ولي ديگر دير شده و نميمي

 زمامدار بشكنيم!

شنيد و ها را ميگيري آنكه بهانه حضرت فاطمه

 فرمود:خواهند ياور خاندان رسالت باشند، مينميديد كه مي

( آنچه سزاوار بود انجام داده است اباالحسن )علي 

و خداوند ديگران را به خاطر رفتار و كردارشان 

 بازخواست خواهد كرد!

وفايي مردم را در ياري طعم تلخ بي امام حسن

 چشيد!برگزيدگان خدا مي

 

 351، ص 28بحارالانوار، مجلسي، ج 
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 ی وحيهجوم به خانه

، مخالفان پس از گذشت چند هفته از رحلت پيامبر

خاندان نبوّت فهميدند كه ديگر كسي نيست كه به ساكنان 

هاي گزاف به ها با دادن پولكمك كند. آن ي فاطمهخانه

 ها را با خود همراه كرده بودند. بزرگان شهر، دل

شمار از انگشتو تعدادي  در اين وقت، جز امام علي

خاندان و يارانش همه با زمامدار بيعت كرده و حكومت او را به 

 شناختند.رسميّت مي

از  دانستند تا وقتيمنافقان با يكديگر مشورت كردند. مي

 شان تمام نشده استاند كار حكومتبيعت نگرفته امام علي

 تواند قيام كندو هر زماني با فراهم شدن ياران كافي ايشان مي

 و آنان را از سلطه و حكمراني بركنار نمايد. 

 آمدند و از امام خواستند بيتآنان پشت در خانه اهل

 بيايد و با زمامدار بيعت كند.

امام از رفتن به مسجد خودداري كرد و درب خانه را به 

 روي آنان بست.

نگران بود. امام زمان و حجّت خدا در  امام حسن

 معرض خطر قرار داشت! 
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ا ي خود رديگر مخالفان، شخصي را فرستادند و خواسته بار

 بود. هاي پيامبربار زمان اجراي وصيتّتكرار كردند. اين

به دفاع از امام زمان خويش پشت درآمد و آنان  فاطمه

 را از وارد شدن به خانه مانع شد.

نخواهد آمد و  هنگامي كه مخالفان، دانستند امام

كند، با چند صد نفر به سوي از ايشان دفاع مي فاطمه

 آمدند و هيزم آوردند. ي امامخانه

شاهد بود كه مادر از داخل خانه به آنان  امام حسن

 فرمود: 

ي مرا به خواهيد خانهكنيد كه ميآيا از خدا شرم نمي

 ام شويد؟!اجازه وارد كاشانهآتش بكشيد و بي

د يهيزم پشت در قرار گرفت و روشن شد. آتش زبانه كش

ها، درِ خانه را فراگرفت. لهيب نفاق، به خرمن ايمان و شعله

 ي كفر فضا را پر ساخت. افتاد. شراره

پشت  ديد كه بار ديگر دختر پيامبرامام مجتبي مي

 درآمد. 

ي مهاجمان از حضور او آگاه شد. از آن سو، سركرده

ها، وجودش شيطان به جوش آمد و حسّ انتقام از خوبي يكينه

پر ساخت. به سوي در رفت و با لگد آن را گشوده و به پيكر  را
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 كوبيد.  حضرت زهرا

پهلوي مادر شكست و فرزندي كه باردار بود و 

 او را محسن ناميده بود شهيد شد. خدارسول

فرياد دردآلود بانوي اسلام برخاست. مهاجمان به داخل 

 خانه هجوم آوردند. 

سوي مادر دويد.  شاهد بود كه پدر به امام مجتبي

نخست دشمن حرامي را بر زمين كوبيد و به فضّه خدمتكار 

 خانه فرمود: 

 بانوي خويش را درياب كه فرزندش شهيد شد.

دشمنانِ هجوم آورده و همپشت بر پدر حمله كردند. 

هاي او را بستند و ريسمان به گردن مباركش انداختند و دست

براي  حسين در پيش چشمان گريان امام مجتبي و امام

بيعت به سوي مسجد بردند؛ در حالي كه مادر مجروح بر زمين 

 افتاده بود!

 

 862، ص2سليم، كتاب سليم، ج 
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 شهادت مادر

سوّم جمادي الثاني سال يازدهم هجري فرا رسيد. نود و 

 گذشت. مي خداپنج روز از وفات رسول

وز ي هجوم هر ربانوي گرامي اسلام كه پس از واقعه

ي تر و بيمارتر شده بود، آن روز برخاست و از نديمهضعيف

به مسجد رفته بود و امام  خويش كمك خواست. امام علي

 در خانه حضور نداشتند.حسن و امام حسين

هاي نو پوشيد. سپس رو بانوي گرامي غسل فرمود و لباس

كرد، اي كه او را كمك ميبه قبله خوابيد و به بانوي مؤمنه

 د:فرمو

گاه صدايم كن؛ اگر پاسخي ندادم ساعتي درنگ كن، آن

 ام!بدان كه به ديدار پدرم شتافته

 گاه نگاهش به آسمان خيره شد و چنين زمزمه كرد: آن

خدا! خدايا مرا همراه با سلام بر جبرييل! سلام بر رسول

قرار ات و در خشنودي و جوار خود در دارالسلام فرستاده

 است ها هستند و اين جبرييلآسمانها ساكنان ده! اين

فرمايد: دخترم! پيش بيا خدا است كه ميو اين رسول

 .كه آن چه پيش رو داري، برايت بهتر است
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اي بعد پيكر مجروح دختر آخرينِ فرستادگان آرام لحظه

 شهيد شد! گرفت و چشم از جهان بست. فاطمه

 گ،ي او پس از ساعتي درنهمانطور كه فرموده بود نديمه

پاسخي نشنيد. هراسان  ايشان را صدا زد، ولي از فاطمه

دويد و پارچه را از روي مبارك او كنار زد. صدايش به ناله بلند 

 شد و گريه امانش را بريد. 

وارد اتاق شدند.  در همين موقع فرزندان پاك فاطمه

جان مادر، گريان با ديدن پيكر بيامام حسن و امام حسين

 او انداختند.خود را روي بدن 

بوسيد و چنين ميهاي مهربان او را دست امام حسن 

 گفت:با مادر مهربان سخن مي

مادر عزيزم! پيش از آن كه از اين غُصه بميرم با من 

 سخني بگو.

بوسيد و پاي مادر را در آغوش گرفته مي امام حسين

  گفت:مي

كه قلبم مادر جان! من حسين تو هستم. پيش از آن

 ه بايستد حرفي بزن.از اندو

ي خانه، به آن دو بزرگوار عرض كرد: به مسجد نديمه

برويد و پدر خويش را خبر كنيد. امام اميرمؤمنان سراسيمه 
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آمد. همسر آسماني خود را از دست داده بود. بنا به وصيتّ آن 

حضرت، اميرمؤمنان پيكر مطهر او را شبانه غسل داد و كفن 

 شمار ياران خويشان و تعداد انگشتنمود و تنها با حضور فرزند

يك از ساكنان مدينه از مرقد آن  شبانه به خاك سپرد و هيچ

 بانو باخبر نشد!

 

 214و  192، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج 
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 ی امامهای ویژهودایع و امانت

هاي حقاّنيّت امام و پيشوا، در اختيار داشتن يكي از نشانه

است. اگر شخصي ادعّاي امامت آسماني  هاي آنودايع و امانت

ي خدا براي تصديّ اين مقام داشته باشد و خود را برگزيده

معرّفي كند، بايد اين يادگارهاي ارزشمند در نزد او باشد. 

، هاي امامت شامل چيزهاي مختلفي است. برخي از آنامانت

مربوط به انبياء و پيامبران گذشته و برخي يادگارهاي پيامبر 

آرامش و بيت ايشان است. مثلاً صندوق و اهل رمّ اسلاممك

و خاتم  ، پيراهن حضرت يوسفعصاي حضرت موسي

ي ي مواريث پيامبران گذشته و عمامهاز جمله سليمان

و  علي، كتاب امام خداسحاب، عصا، سلاح و زره رسول

يد است كه با ي يادگارهاييالله عليها از جملهمصحف فاطمه سلام

 ط نزد امام هر زماني قرار داشته باشد.فق

 گويد: ميسليم بن قيس 

 در بستر شهادت علي المؤمنينزماني كه اميرمن در 

فرمود، ت ميوصيّ حسنه فرزندش امام ب قرار داشت و

د و ساير و محمّ حسينآن حضرت امام  .حاضر بودم

شيعه  سران پيروان و بزرگان همراه خانواده وش را نفرزندا

كتاب و  ها وامانت سپس .گواه گرفتضر ساخت و آنان را حا
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 تحويل داد و فرمود:  ه امام حسنسلاح امامت را ب

ت تو وصيّه بدستور داد كه مرا  خداپسر عزيزم! رسول

 چنان كههم  سپارم،بتو ه و سلاحم را ب هاباكنم و كت

و سلاحش  هاباو كت مرا وصي خود قرار داد پيامبر

فرمان تو ه كه ب دستور داد، همانگونه ردمن سپه را ب

د، آنيفرا رستو   وفات و رحلت هنگامي كه زمان دهم

  .برادرت حسين بسپاريه ها را ب

 و فرمود: كرد حسين آنگاه امام رو به فرزندش

اين ه ها را بكه آن به تو فرمان داده خدارسول

را  سپس دست علي بن الحسين ؛بسپاري فرزندت

كه  فرمان دادهتو به  خدامود: رسولو فر .گرفت

از جانب  .محمد بن علي بسپاريه فرزندت ها را بآن

 .برساناو سلام ه و من ب ي خدافرستاده

 

 36ص  ،2ج  كليني، كافي )دارالحديث(،
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 چنين پدری را از دست دادم

. روز جمعه بيست و يكم ماه رمضان سال چهلم هجري بود

كه جاي خالي كوفه آمد در حاليبه مسجد  امام مجتبي

در محراب مسجد، اشك را ميهمان  امام اميرالمؤمنين علي

چشم مؤمنان ساخته بود. امام به منبر تشريف برد و پس از 

 حمد و ستايش خداوند، چنين خطبه قرائت فرمود:

از دنيا رفت كه از پيشينيان و آيندگان  مرديديشب 

ردار بر او پيشي ـ به دانش و ك خداكسي ـ جز رسول

كرد و او را با جان نگرفت. همراه با پيامبرخدا جهاد مي

نمود. به هيچ جنگي از سوي خويش محافظت مي

كه جبرييل از فرستاده نشد مگر آن خدارسول

جانب راست و ميكاييل از سوي چپ او را همراهي 

كه خداوند پيروزي را گشت مگر آنكردند و باز نميمي

عيسي بن  بود. ديشب، شبي بود كه نصيب او كرده

يوشع بن نون وصي  مريم به آسمان بالا برده شد و

موسي  وفات  كرد و قرآن نازل گشت. پدرم در حالي 

المال به رفت كه جز هفتصد درهم سهمي كه از بيت

خواست براي او رسيده بود چيزي نداشت و مي

 . اش با آن خدمتكاري فراهم نمايد...خانواده
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را بست و ايشان به تلخي  بغض راه گلوي امامناگاه 

 گريست و مسجد يكپارچه شيون شد. اندكي بعد چنين افزود:

منم فرزند  هستم. دهندهبيمدهنده و من فرزند بشارت

سوي او ميه پروردگار مردم را به خواست آن كه ب

من از خانداني چراغ تابناك هدايت،  فرزندمنم  .خواند

پليدي را از آنان دور ساخته و هستم كه خداوند هر 

، من از آن ايشان را پاك و مطهر قرار داده است

را در كتاب  آنانخانداني هستم كه خداوند دوستي 

 و فرموده است: كردهخويش واجب 

دوستي جز  خواهمنمي مزدي رسالتماي شما بر ازبگو »

 ندر آنمايد  كه نيكي خويشاوندانم و آن رفتاري باو نيك

ن در ايـ  نيكيبدانيد كه  «برايش خواهيم افزودي يكوين

 .دوستي ما خاندان است ـ  آيه

، مردم با ايشان بيعت كردند. ي امامپس از خطبه

كه با هر كه جنگيد بيعت آنان را پذيرفت به شرط آن امام

مبارزه كنند و با هر كه صلح كرد و آشتي نمود، دست بازدارند 

 و صلح كنند.

 8، ص 2ج، إرشادمفيد، 
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(13) 

 دنيا، زندان مؤمن 

ر ب با لباسي فاخر و ردايي گرانقيمت آن روز امام مجتبي

آمد كه بر استري چابك، راهوار و  از خانه بيرون دوش در حالي

 يبود. سيماي ملكوتي، انبوه محاسن مجعدّ، چهرهسرحال سوار 

اي نوراني و قامت بلند بالا و در نهايت اعتدال ايشان هر بيننده

ساخت. كرد و بر جاي خويش متوقف ميزده ميرا شگفت

شادابي جواني، زيبايي آسماني و طراوت الهي در امواج نور و 

تراويد مشام هر رهگذري نسيمي كه از پيكر مبارك ايشان مي

 گردانيد. جمال صورت و كمال معنا با هم قرين بود.را معطرّ مي

مدينه  هايرهسپار مقصد خويش از كوچه امام

گذشت كه در راه با گدايي يهودي روبرو شد. بيماري و ناداري مي

اش هاي مندرس و پارهي آن گدا را دگرگون ساخته و لباسچهره

 از پوشاندن برهنگي بدنش ناتوان بود.

اي سوخته از تابش خورشيد و پيرمرد يهودي با چهره

 پهلوهاي تكيده و لاغر از ضعف و گرسنگي زمام استر امام

اي فرزند  كار پرسيد:جو و طلبرا گرفت و با صدايي پرخاش

 خدا، پرسش مرا به انصاف پاسخ بده!رسول

 با همان آرامش هميشگي در گفتار فرمود: امام

 بداني؟ خواهيميچه چيزي را 
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گداي يهودي گفت: مگر جدّ شما نگفته دنيا زندان مؤمن 

هل ايمان و بهشت كافر است! شما هم كه خود را مؤمن و ا

شماري. انصاف بده اين چه زنداني براي داني و مرا كافر ميمي

تو و بهشتي براي من است كه تو بايد در اين نعمت و آسايش 

باشي و من در چنين سختي و گرفتاري روزگار بگذرانم. حالا 

 كه دنيا، بهشت شما و زندان من شده؟

د، كركه ترحمّ و مهرباني نگاهش را ترك نميبا آن امام

 به او فرمود:

ديدي كه خداوند براي من و تو هم مي اگراي پيرمرد! 

ها و ديگر مؤمنان در سراي آخرت چه نعمت

فهميدي كه من اكنون هايي فراهم ساخته ميپاداش

در مقايسه با آن در زنداني تنگ و سخت هستم و 

هاي هميشگي و آتش طور اگر عذابهمين

ند براي كافراني مانند تو ي دوزخ را كه خداوبرافروخته

كردي كه اكنون با همين ديدي، اقرار ميمهيّا كرده مي

 وضعي كه داري، در بهشت هستي!

 347، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج 
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 (14) 

 ماه رمضان، ميدان مسابقه

فايده كنند و به كارهاي بيهوده و بيكودكان بازي مي

ي كافي ندارند. شوند چون از انديشه و خرد بهرهمشغول مي

شناسند و از مقصد و تكاليف خود ها هدف زندگي را نميآن

خبرند. بازي كردن كودكان جاي شگفتي ندارد اماّ از انسان بي

صاحب عقل و انديشه كه به سن كمال رسيده، موجب تأسّف 

و تعجّب است كه وقت خود را به بيهودگي و بازي بگذراند و 

 د... .عمر خويش را تباه ساز فرصت

ي بركات و روز عيد فطر بود و ماه مبارك رمضان با همه

هاي آسماني خويش به پايان رسيده بود. مؤمناني كه رحمت

داري و عبادت سپري كرده بودند، براي يك ماه را به روزه

برگزاري نماز عيد و برخورداري از پاداش الهي به سوي مصلاي 

 رفتند.عيد مي

ياران خويش از مسيري همراه برخي  امام مجتبي

دن كركردند. آنجا گروهي از مردان را ديدند كه به بازيعبور مي

 گذرانند.و شوخي و لودگي وقت مي

 با ديدن وضع و كار آنان ايستاد و با سرزنش فرمود: امام

قرار  ي آفريدگانشماه رمضان را ميدان مسابقه خداوند

براي رسيدن داده تا مردم در اين ميدان با اطاعت او  و 
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قه و با هم مساب به خشنودي او از يكديگر پيشي بگيرند

كامياب و رستگار افتند و دهند. گروهي پيش مي

شوند، عقب ناكام مي شوند و برخي با كوتاهي كردنمي

 بينند.مانند و زيان ميمي

چقدر جاي شگفتي است كسي در چنين روزي به بازي، 

وكاران پاداش روزي كه نك .لودگي و شوخي بپردازد

كه اگر برند. در حاليكاران زيان ميگيرند و بيهودهمي

شود ها )از حقيقت( كنار رود به خوبي نمايان ميپرده

كه نيكوكار در گرو كار خوب خويش و تبهكار گرفتار و 

 مشغول كردار ناپسند خود است.

 جا را ترك كرد.اين جملات را فرمود و آن امام حسن

 

 685، ص 7ج كليني، كافي،
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(15) 

 شرط استجابت دعا

شد و سخن گل در هر جمع و مجلسي كه صحبت داغ مي

انداخت، موضوع كلام من شكايت از وضع زندگي و مي

دانستم و از چيز و همه كس را مقصّر مي سرنوشتم بود. همه

گشودم و چنان ي دلم را ميكردم. سفرهزمين و زمان گلايه مي

ناليدم كه گويا در تمام عمر يك ها مياز كمبودها و نداشته

 ي من نبوده است. نعمت و موهبت هم نصيب و بهره

را  يك وقت به خود آمدم كه سخن امام مجتبي

شنيدم. دانستم در حقيقت من از وضع زندگي و سرنوشت و 

ي چه براكنم؛ بلكه از تقدير الهي و آنمعيشت خود گله نمي

اخشنود و ناراحتم و در دلم من از سوي خداوند رقم خورده ن

 به پروردگارم ايراد دارم. 

 مرا بيدار كرد.... . آري سخن امام

با پسر عموي خويش عبدالله بن  روزي امام مجتبي

 جعفر ديدار كرد. 

 به او فرمود: عبدالله از موضوعي دلتنگ بود. امام

تواند به خدا ايمان عبدالله! چگونه شخص مؤمن مي

چه خداوند برايش مقرّر كرده از آن داشته باشد ولي
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خشمگين و دلخور باشد و جايگاهي كه برايش 

كه خداوند برايش ارزش شمارد. در حاليپسنديده را بي

 چنين حكم كرده و داوري فرموده است. 

كه در قلبش جز خشنودي از خداوند من براي شخصي 

كنم كه هرگاه از خداوند دعا و وارد نشود، ضمانت مي

 است نمايد، پذيرفته شده و مستجاب گردد.درخو

 

 163، ص 3ج كليني، كافي،
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(16) 

 خداشناسي در کلام امام

به فرمان و خواست پدر بزرگوارش  آن روز امام مجتبي

 اي ايراد فرمايد. بر منبر نشسته بود تا خطبه اميرمؤمنان

 امام سخن گفت و مردم دانستند كه امام حسن

ش، وارث علوم نبوتّ و راه رسيدن به شهر همچون پدر بزرگوار

ايت امّت است. ي خدا در هددانش رسالت و جانشين فرستاده

بر فراز منبر جد خويش چنين  المؤمنينفرزند برومند امير

 به ايراد سخن پرداخت:

ي خداوندي است كه سخن هر سپاس و ستايش ويژه

 كه خاموشي گزيندشنود و از ضمير آناي را ميگوينده

ي او و بازگشت هر اي بر عهدهآگاه است. روزي هر زنده

 اي به سوي اوست.يافتهوفات

همتاست. همان سپاس مخصوص خداوند يكتا و بي

رنچ پايدار است. بدون اي كه آفريده نشده و بيپاينده

رانه كشود و بيانتها شناخته ميآفريند و بيزحمت مي

بودن و آغاز خود گردد. پيروزمندي كه در ازلي وصف مي

ها از هيبت او ترسان و خردها از ابتداست. قلببي

ها در طوق قدرت و اش پريشان و گردنفرازمندي
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توانمندي اوست. در قلب هيچ بشري بزرگي جبروت او 

كه مردم از دستيابي به نهايت خطور نتواند كرد چنان

 جلال و شكوه او ناتوانند.

توانند را نميستايشگران سخنور نهايت عظمت او 

بيان كنند و گمان و خرد دانشمندان بر او دست 

يابد و صاحبان انديشه با دقّت و موشكافي در نمي

 كنند.كارش به او راه پيدا نمي

داناترين آفريدگان به او در جايگاهي است كه دست 

يابد ها را در مياز توصيف او شسته، اوست كه چشم

ه بين و آگالطيف و باريكبينند و او ها او را نميو چشم

 است.

گاه ما و خداوند باري؛ گورها جايگاه ما و رستاخيز وعده

 حسابرس ماست.

همان دري است كه هر كه در آن  پس همانا علي

وارد شد اهل ايمان و هر كه بيرون رفت و فاصله 

 گرفت كافر خواهد بود. 

از خداي بزرگ براي خود و شما آمرزش گفتارم را گفتم و 

 خواهم.مي
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ديد  علي شد در چشمان اميرالمؤمنينخرسندي را مي

اي را تلاوت كرد كه ي فرزندش، آيهكه با پايان يافتن خطبه

برخي برگزيدگان آسماني را فرزند برخي ديگر از آنان معرفي 

 فرموده است:

 ذُرِّيـَّةً بَعْضُها مِنْ بَعضٍْ ....

شنواي  فرزند و از نسل برخي ديگرند و خداوند برخي

 1داناست.

 73حلواني، نزهة الناظر، ص 

 350، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج 

  

                                                           

 . 34ي ان، آيهعمر . آل 1
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(17) 

 خواست و تقدیر الهي 

و  مخالفان و منحرفان از خاندان رسالت با همه دشمني

ها و دانستند كه براي يافتن پاسخ پرسشتوزي ميكينه

 بيت پيامبرمشكلات خود هيچ راهي جز مراجعه به اهل

، عترت خويش را صاحب دانش كتاب خدازيرا رسول ندارند.

 خدا و وارث علم و فهم نبوتّ معرفّي فرموده بود و اين روايت

هاي ها و زمانهاي مختلف در مكانبارها و بارها و به صورت

ها گوناگون از ايشان بازگو و نقل شده بود. از همين رو حتيّ آن

ي ناچاري در خانه كردند، هنگامكه اين موضوع را انكار مي

 جستند... .كوبيدند و از ايشان راه چاره ميرا مي بيتاهل

پيروي  بيتحسن بصري از كساني بود كه از اهل

كرد. او در شهر بصره براي خود ياران و پيرواني گرد آورده نمي

ي درس و وعظ داشت. اماّ در پاسخ بود و در مسجد بصره حلقه

انده شده بود. از او پرسيده بودند به پرسشي از شاگردانش درم

ي خداوند اگر هر كار و رويدادي در جهان به خواست و اجازه

گيرد و جزو تقدير الهي كند و صورت ميامكان وقوع پيدا مي

توان كار خوب و بد افراد را به حساب است، پس چگونه مي

خود آنان گذاشت و شخص بدكار را مستحق مجازات دانست 

ها به گونه نيست و انسانپاداش بخشيد؟ و اگر اين و نيكوكار را
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ها بر ي آندهند پس آيا ارادهي خود هر كاري را انجام مياراده

د دوست كنند كه خداوني خدا غلبه كرده و كارهايي مياراده

شود هم به قضا و قدر الهي ايمان ندارد انجام شود؟ چگونه مي

 شان مجبور ندانست؟ها را در كارهايداشت و هم انسان

حسن بصري سرگرداني خويش را در پاسخ به اين 

اي نگاشت و درخواست در نامه ها براي امام مجتبيپرسش

 ت.جاسي توانايي و اختيار انسان تا كتوضيح كرد كه محدوده

با بزرگواري پاسخ فرمود و در بخشي از جواب  امام

 خويش چنين مرقوم كرد:

اقرار به تقدير الهي واجب و جزو ايمان است امّا نبايد 

گناهان را به خداوند نسبت داد. خداوند به اجبار و زور 

شود )مردم به اختيار خود او را بندگي اطاعت نمي

پيچي كنند بر او كنند( و اگر مردم از فرمانش سرمي

اند )بلكه خدا با توانايي جلوگيري از آنان، چيره نشده

 اجازه داده تا به اختيار خودشان رفتار كنند(.

انجام  خداوند بندگان را رها نساخته تا هر كاري بخواهند

دهند )اختيارشان محدود است( بلكه او مالك هر چيزي 

را  هاها داده است و بر هر كاري آناست كه به آن

خود بر آن تواناتر و توانمندتر است )اگر  توانايي داده،
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ها شود( آن تواند مجبورشان سازد يا مانعبخواهد مي

امّا فرمان داده تا به اختيار خود بپذيرند و از كارهايي 

نهي كرده تا به تصميم خود دوري كنند. اگر بخواهند 

 فرمان برند چيزي جلودارشان نيست و اگر بخواهند

ها شود و تواند مانع آنرپيچي نمايند، خداوند ميس

ها چه مانع نشود معناي آن چنين نيست كه آنچنان

شان بدان را بر انجام گناه وادار ساخته و بر خلاف ميل

 مبتلا ساخته است.

خداوند بر مردم منّت نهاده و آنان را بينا ساخته، آگاه 

امّا نه  نموده، هشدار و فرمان داده و نهي كرده است.

چه فرمان داده آنان را سرشته باشد تا كه بر آنآن

چه بازداشته مجبور مانند فرشتگان باشند و نه از آن

 ساخته باشد.... 

 231شعبه حرّاني، تحف العقول،ص ابن
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(18) 

 دعای هنگام افطار

 فرمود:الله عليه ميامام حسن مجتبي سلام

ذيرفته و داري در هنگام افطار، دعايي پهر روزه

 مستجاب دارد. پس در نخستين لقمه بگو:

حِيمِ  بسِْمِ اللِ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ

 مَغْفرَِةِ اغْفرِْ ليِـالْ  ياَ وَاسِعَ 

 اي صاحب آمرزش گسترده، مرا بيامرز!

 افزود: سپس امام

چنين دعا كند، آمرزيده هر كه در هنگام افطار اين

 شود.مي

 

 14 ، ص95ج  مجلسي، بحارالانوار،
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(19) 

 ما، ميهمان شما هستيم

و بيعت مردم  پس از شهادت امام اميرالمؤمنين علي

، خبر رسيد كه معاويه با لشكر و كوفيان با امام مجتبي

بزرگي از شاميان به سوي كوفه حركت كرده است. امام 

كه نيز مردم را به جهاد دعوت فرمود و با اين مجتبي

مردم مشهود بود، به سوي سستي و رويگرداني بسياري از 

اه داران سپي انبار رهسپار شد. قرار بر آن بود كه طلايهمنطقه

ي با پيشتازان دشمن بروند و ايشان خود براي امام به مقابله

گردآوري نيرو و تجهيزات به سوي مدائن حركت كند و با 

 بيشترين قوا به ميدان جنگ وارد گردد.

ود و عزمي براي نبرد با از هم گسيخته ب اماّ سپاه امام

هاي دشمن شد. نفوذيشاميان در مردم و فرماندهان ديده نمي

 كردند و اماماي در لشكر پخش ميي تازهنيز هر روز شايعه

را مايل به صلح و واگذاري زمام حكومت به معاويه نشان 

 دادند.مي

ي كه خبر رسيد عبيدالله بن عباّس، فرماندهتا اين

يوسته پپاه كوفه، پول گزافي گرفته و به معاويه قراولان سپيش

 كه در اندو ديگر فرماندهان نيز با دشمن پنهاني توافق كرده

 هنگام نبرد خيانت كنند. 
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شيعيان حقيقي كسي به واقع جز تعداد اندكي از ديگر 

 .بودطرفدار امام ن

كه شرايط را چنين ديد در سخن كوتاهي با سپاه  امام

شان پيروي كنند و اگر ست از دستورات امامخود از آنان خوا

 تصميم به كاري گرفت و خيرخواهي نمود مخالفت نورزند. 

 لشكركه فقط به نيت جنگ با معاويه در از خوارج گروهي 

  ند.ودشورش نم ي همين سخنانبهانهبه حضور داشتند امام 

طلب سر به نافرماني سپاه درهم ريخت و مردم فرصت

را در حضور  ي امامخيمهجا رسيد كه دانبرداشتند؛ كار ب

 ايشان غارت كردند.

ي خاندان و ياران نزديك به سوي در حلقه امام حسن

در ميان راه يكي از همان شورشگران با خنجر  ؛مدائن رهسپار شد

به ايشان حمله كرد و چنان پاي ايشان را جراحت زد كه كارد به 

 استخوان ران رسيد.

ها مشغول مداوا ط بردند و ايشان هفتهسابارا به  امام 

روزي به ميان مردم آمد و پس از حمد و ثناي  بود. در همان اياّم

 الهي فرمود:

عراق، در مورد ما از خدا پروا كنيد، ما رهبران  مردماي 

بيتي كه خداوند و ميهمانان شما هستيم. همان اهل
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 در كتابش ما را نام برده و چنين فرموده است:

جْسَ أهَْلَ الْبيَْتِ  ا يرُيدُ اللَ إنَِّم ليِذُْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ

 وَيطُهَِّرَكُمْ تطَْهيرا

بيت هر خواهد كه تنها از شما اهلهمانا خداوند مي

پليدي را دور كند و شما را در نهايت پاكي و طهارت 

 .1قرار دهد

 31، ص 2ج  التنزيل،حاكم حسکاني، شواهد

  

                                                           

 .33 ي. احزاب، آيه 1
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 واهد بود تا ....گونه خزمانه این

آشفتگي عجيبي در ميان مردم بود. اشراف كوفه به معاويه 

كردند. ها پيروي ميشان از آنتمايل داشتند و افراد قبيله

گروهي مثل خوارج، طرفدار جنگ با معاويه بودند اماّ امامت 

بيت را قبول نداشتند و هر لحظه ممكن بود كودتا كنند. اهل

گيري كرده بودند و در هيچ كاري رههايي از مردم كناگروه

كردند. تعداد بسيار اندكي از دوستان و شيعيان همراهي نمي

دادند و ها نيز برخي شعار جنگ ميبودند كه آن بيتاهل

 بودند.  برخي تسليم فرمان امام

امام هنگامي كه از تصميم در اين اوضاع و شرايط 

 امامت در مدائن خدم براي صلح آگاه شدم، مجتبي

خواهي خدا آيا ميرسول يعرض كردم: اي زادهرسيده و 

 چوپان رها كني؟!بي يشيعيانت را همچون گلهّ

دن شپس از تشريح شرايط و بيان احتمال كشته  امام

ي خاندان رسالت و شيعيان در صورت عدم قبول صلح، همه

 چنين فرمود:

به من فرمود: اي  أميرالمؤمنين ...چه كنم؟ 

اميهّ يبن اي وقتي ببيني حكومت به چگونهن حس

 ...رسيده؟ 
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گونه خواهد بود ـ و حكومت در دست غير ما زمانه اين

 ـ  يروزگاردر كه خداوند در آخرالزّمان؛ تا اينخواهد ماند 

مردم، مردي را ناآگاهي بيشتر سخت و دشوار و 

و  مايدن فرشتگانش تأييد يبه وسيلهاو را  برانگيزد كه

و با آيات و معجزات خود او را  كندنش را حفظ يارا

 بهزمين چيره سازد  ي ساكنانهمهاو را بر  .بخشد ياري

از روي خشنودي او شوند چه  فرمانبردارهمه شكلي كه 

  يا نارضايتي.

 و برهان روشنايي از و عدل و داد كنداو زمين را پر از 

ها پيرو او سرزمين يهمهنمايد، تا جايي كه  سرشار

شوند، همه كافران به او ايمان آورده و مردم تبهكار؛ 

و  يابنددرندگان در حكومت او آرام  گردند. نيكوكار

و آسمان بركاتش را نازل  آشكاريدني خود را يزمين رو

 و گرداندهاي خود را براي او آشكار و تمام گنج سازد

 حاله پس خوشا ب .چهل سال بر تمام عالم حاكم شود

 .شنودبو سخنانش را  زندگي كندزگار او رودر كسي كه 

 290ص ،2ج  ،احتجاجطبرسي، 
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 هاترین فضيلتی تطهير، از مهمآیه

 هاي مختلفها و مناسبتدر موقعيتّ بيت رسالتاهل

گفتند تا مردم با ها و خصوصياّت الهي خود سخن مياز ويژگي

شوند. يكي الهي آن بزرگواران آشنا  جايگاه آسماني و مسؤوليتّ

ي تطهير در حق آنان بوده ها نزول آيهترين اين فضيلتاز مهم

 است.

هنگامي كه به دليل خيانت سپاه كوفه  امام مجتبي

مجبور به صلح و بيعت با معاويه و سپردن زمام حكومت به او 

 اي ايراد فرمود و دليل اين صلح را بيان كرد.گرديد، خطبه

يان بسياري از فضائل امام ي خود پس از بايشان در خطبه

ي مهم در شأن ، به چند آيهاميرالمؤمنين علي

 اشاره كرد و از جمله آيه تطهير را يادآور شد...  بيتاهل

 اي مردم... ؛ 

همانا خداوند »فرمايد: خداوند متعال در قرآن مي

اراده فرموده تا هر پليدي و ناپاكي را از شما اهل بيت 

ا را در نهايت پاكي و طهارت قرار دور گرداند و تنها شم

 «. دهد 

خدا من، برادرم، هنگامي كه اين آيه نازل شد، رسول
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مادر و پدرم را گرد آورد، عباي خيبري را بر ما و خود 

پوشاند و اين ماجرا در خانه و نوبت همسر ايشان 

 سلمه بود.ام

و چنين مناجات كرد: خدايا اينان اهل بيت من هستند  

باشند. پس هر پليدي را انواده و عترتم ميو همينان خ

 از ايشان دور دار و آنان را پاك ومطهر ساز.

خدا، آيا با شما در زير سلمه عرض كرد: اي رسولامّ 

 }كسا{ وارد شوم؟

حضرت به او فرمود: تو زني نيك هستي و عاقبت نيكو 

داري و من از تو بسيار خشنودم. ولي اين }ويژگي{ 

 است.مخصوص من و آنان 

خدا تا پايان عمر شريفش كه خداوند پس از آن رسول

او را قبض روح فرمود، هر روز صبح هنگام طلوع فجر به 

فرمود: وقت نماز  است، آمد و ميي ما مينزد خانه

كه خداوند اراده بدرستي»خداوند شما را رحمت كند 

فرموده هرگونه پليدي را تنها از شما اهل بيت دور 

 «.را پاك و مطهر قرار دهدسازد و شما 

برادر و پدر و  ،با فراخواندن امام حسن خدارسول

هاي اين آيه را معرفّي فرموده بود. مادر ايشان يگانه مصداق
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خواست اعلام فرمايد كه ايشان با پوشانيدن كساء بر آنان، مي

جز اينان كسي در اين آيه شريك نبوده و عظمت نهفته در آن 

 اي كه از يكساني پاكيير آنان نيست؛ آيهشامل حال شخصي غ

 داد.بيت رسالت خبر ميو طهارت اهل

داشت كه از همان ي خود اعلام در خطبه امام حسن 

طهارت در جسم، جان و قلب خود برخوردار است كه پيامبر، 

 داراي آن است.همان مهبط انوار قرآن و مخاطب خداوند جهان 

 1، حديث 21طوسي، أمالي، مجلس 
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 اهل بيت در کلام خدا، ما هستيم

 در سخنان خويش در هنگام قبول صلح، امام مجتبي

 ويژگي ديگري از خاندان نبوتّ را چنين بيان فرمود:

ي يدرهاي همهما  يدستور داد به جز در خانه پيامبر

شد بستند. در اين مورد به مسجد باز مي هاكه از خانه

 .اعتراض كردند برخي

هاي خود در خانه به خواستمن  :فرمود خدالرسو

لكه ب .امنگذاشتهعلي را باز  يدر خانه وام شما را نبسته

خداوند  در اين مورد از وحي و دستور خدا پيروي كردم.

 دستور داده آن درها را ببندم و در خانه علي باز باشد. 

توانست بدون طهارت در فردي نميهيچ پس از آن 

 و پدرم شخص پيامبر جز مد كند مسجد رفت و آ

ي مانند خانه مسجد پيامبر كه طالبعلي بن ابي

  آنان بود.

 كه براست و فضيلتي  است مخصوص ما ويژگياين 

 درِ همجوارپدرم  يخانه درِ  ببينيد كه ريم.تمام مردم دا

منازل  ميانخانه پيامبر در مسجد است و منزل ما 

خداوند به او دستور داد  چرا كه باشد.مي ي خدافرستاده
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ده خانه ساخت كه  حضرتكه مسجدش را بنا كند. آن 

 ميانيتعلق داشت و خانه و همسرانش  به اونه خانه 

 متعلق به پدرم بود كه اينك آشكار است و خانه

همان مسجد پاك است كه خداوند در باره آن  )بيت(

چرا . هستيم آن خانهما اهل و  أهْلَ الْبَيْتِ :فرمايدمي

ساخته مان ما پليدي را دور كرده و پاك و پاكيزهكه از 

 .است

 

 1، حديث 21طوسي، أمالي، مجلس 
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 گواهي خداوند در ماجرای مباهله

پيشوايان آسماني، هماره از سوي مخالفان مورد 

گاه كه جايگرفتند. از جمله دشمنان براي آنجويي قرار ميبهانه

را در چشم مردم پايين بياورند  امامان پس از اميرالمؤمنين

هستند و از نسل  كردند كه آنان فرزندان عليعنوان مي

 روند.به شمار نمي خدارسول

 جويي،به اين بهانه بيتهاي قرآني اهليكي از پاسخ

 ي مربوط به آن است.ماجراي مباهله و آيه

را  در ماجراي مباهله، وقتي مسيحيان استدلال پيامبر

نپذيرفتند و راه لجاجت پيش  ي عدم الوهيتّ عيسيدرباره

فرمان  ي مباهله نازل شد و خداوند به پيامبرگرفتند، آيه

او است  داد پسران و دخترانش و آن شخص را كه همچون جان

نيز با  براي مباهله با مسيحيان همراه ببرد؛ پيامبر

 فرا رسيد؛ مسيحيان قرار مباهله گذاشتند. چون روز مباهله

را در دست  كه دست امام حسندر حالي خدارسول

را در آغوش خويش گرفته  راست خود داشت و امام حسين

در پشت سر آن گرامي و  بود و دخترش فاطمه

در وراي آنان قرار داشت، به محل مباهله  اميرالمؤمنين

گاه كه من دعا كردم، شما آمين رفت و به آنان فرمود:  آن



 

69 

بيت، شكست را پذيرفتند و از با ديدن اهل بگوييد! مسيحيان

 انجام مباهله منصرف شدند.

ي تاريخي خويش هنگام نيز در خطبه امام مجتبي 

 پذيرش صلح، به اين موضوع اشاره فرمود:

اي مردم! ... خداوند هنگامي كه كافران اهل كتاب با 

به دشمني پرداختند و حجت از او خواستند،  دمحمّ

 فرمود:

مان و تان، دخترانمان و پسراناييد پسرانبگو بي"

هايتان را بخوانيم، هايمان و جانتان، جاندختران

 ."سپس مباهله كنيم

ها، پدرم، از فرزندان من و برادرم از جان خدارسول 

حسين، و از بانوان، مادرم فاطمه را از ميان تمام مردم 

 با خود همراه برد.

م گوشت، خون و جان خدا، ماييماييم خاندان رسول 

 پيامبر. ما از او هستيم و او از ماست.

ي مباهله، گواهي خداوند بر فرزند بودن امام حسن و امام آيه

دهد كه شهادت ميچنان است هم خدابراي رسول حسين

 ، جان و روح ايشان است.اميرالمؤمنين علي

 1، حديث 21طوسي، أمالي، مجلس 
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 دليل پذیرش صلح

اي كه پيش از واگذاري حكومت در خطبه مجتبيامام 

به معاويه ايراد فرمود، علتّ پذيرش صلح و دليل اين واگذاري 

 را چنين توضيح داد:

)پيش از هجرت(  خدااي مردم ! .... ؛ رسول

هنگامي كه مردم مكّه توطئه كردند و عليه او 

كه همدست شدند،  از ترس به غاري پناه برد )در حالي

ي خدا بود(، زيرا براي مقابله با آنان ياوري دهفرستا

 كرد. در حالينداشت و ناچار آنان را دعوت به ايمان مي

 .جنگيدميها يافت با آنكه اگر ياراني براي جنگ مي

غصب و طور پدرم ) پس از شهادت پيامبرهمين 

پوشيد( چون خلافت ( دست بازداشت )و از خلافت چشم 

درخواست كمك كرد و آنان را به از ياران و اصحابش 

حق خويش يادآور شد ولي به او پاسخي ندادند و 

تسليم غاصبان يافت اش نكردند. اگر ياراني ميياري

 پذيرفت.را )براي بيعت( نمي شانشد و درخواستنمي

ولي براي او )از سوي خداوند( رخصت قرار داده شد 

ظيفه كه براي پيامبر قرار داده شده بود )و وچنان
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نداشت تا شهادت مقاومت كند بلكه فرمان داشت 

تسليم شود و جان خويش را حفظ كند تا شرايط مهيّا 

 گردد(.

اينك نيز امّت مرا تنها گذارده و دست از ياري من 

كنم در اند و اي معاويه ! با تو بيعت ميشسته

 يافتمرنگ ميكه اگر عليه تو ياراني خالص و يكحالي

 كردم.بيعت نمي

( را در رخصت قرار داد خداوند هارون )برادر موسي

وقتي قومش با او ستيزه كرده و او را ناتوان شمردند. 

چنين پدرم و من از سوي خداوند مجال داريم وقتي هم

اند و با ديگري بيعت امّت ما را رها كرده و ترك كرده

اند و ما براي مقابله با او ياور و همدستي نداريم. كرده

ها و امثال يكي پس از ديگري نين است كه سنّتاين چ

 شوند... .تكرار مي

امّا بدانيد كه در شرق و غرب جهان جز من و برادرم 

خدا و مردي نخواهيد يافت كه جدّش رسول حسين،

 پدرش وصي پيامبر خدا باشد... .

 1، حديث 21طوسي، أمالي، مجلس 
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 هستند همردم نسبت به ما سه گرو

الله عليه در گفتاري مردم را در اعتقاد مجتبي سلامامام 

 چنين توصيف فرمودند: به خاندان رسالت

 گروهند: مردم )در اعتقاد به ما( سه دسته و

 نخست:

شناسد و شخص باايماني كه حق و جايگاه ما را مي

د. كنبيت است و از ما پيروي ميتسليم فرمان ما اهل

و دوستدار ما و يابد اين فردي است كه نجات مي

 دوست خداست.

 دوّم:

ورزد و از ما بيزار و ناخشنود كسي كه با ما دشمني مي

ارزش كند. خون ما را بياست و ما را لعن مي

شمارد و احترامي براي آن قائل نيست و حقّ ما را مي

نمايد. دينش بيزاري از ماست. اين شخص انكار مي

داند ميكافر، مشرك و فاسق است و به نحوي كه ن

كه برخي خدا را ورزد و مشرك شده است. چنانكفر مي

دهند به خاطر دشمني )با شما( از روي ناداني دشنام مي

 داندشوند(، اين فرد هم به شكلي كه نمي)و كافر مي
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 مشرك است.

 سوّم:

فردي كه مطالب مسلمّ كه در آن اختلافي نيست )مثل 

پذيرفته و عمل نبوتّ و احكام مشهور الهي( را توحيد،

داند مثل چه برايش سخت است و نميكند و آنمي

ولايت ما و اموري مانند آن را به خدا واگذار كرده است. 

شناسد ولي كند و جايگاه ما را نمياز ما پيروي نمي

دشمن ما هم نيست. ما اميداوريم كه خداوند او را 

 )ازبيامرزد و در بهشت وارد سازد زيرا او مسلمان ناتوان 

 رود.شناخت حق( به شمار مي

 

 289، ص 2طبرسي، احتجاج، ج 
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(26) 

 دوست بزرگي داشتم

و  هاداران دين الهي و نگاهبان ارزشبرگزيدگان خدا، امانت

ي حقيقت خود نزد آنان ها هستند. هر چيزي به اندازهفضيلت

اهميّت دارد و هنگامي كه از شخصي يا چيزي تعريف يا تمجيد 

گويي يا نمايانند و دچار زيادهارزش واقعي آن را ميكنند، مي

و  دهندارزش را پراهميّت جلوه نميشوند. كار بيگويي نميكم

 كنند.اعتنا گذر نمياز كردار شايسته بي

ها، ها و خوبي، كانون فضيلتآن روز امام مجتبي

ي يكي از دوستانش براي مردم سخن ي اخلاق پسنديدهدرباره

 گفت:مي

ي مردم همه)ايماني( داشتم كه به چشمم از  رادريب

دليلش هم آن بود كه دنيا  ترينآمد. مهمارجمندتر مي

 رفت. مقدار به شمار ميدر چشم او، كوچك و بي

 امّا دلايل ديگري هم داشت:

شكمش بر او فرمانروايي نداشت، چيزي را كه نداشت 

خورد و چه داشت را زياد نميكرد و آنهوس نمي

 ساخت.پرخوري پيشه نمي

هاي انديشه و خردش را در برآورده كردن خواهش
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 كرد.مقدار نميجنسي، پست و بي

شد و دست به كاري كه سودي ناداني بر او چيره نمي

 گردانيد.برايش نداشت، آلوده نمي

ي چيزي نبود و تندخويي هم نداشت و از دلبسته

 شد.وظائفش خسته نمي

ا را هگفت دهانوقتي سخن ميبيشتر ساكت بود ولي 

 بست.مي

 را رها كرده بود. جوييشد و ستيزهدر بگومگوها وارد نمي

ي خويش برد و چيزي را ويژهدوستانش را از ياد نمي

 خواست.نمي

به نظر ناتوان و رنجور بود ولي چون ميدان تلاش 

 كوشيد.شد چون شير شكاري ميگشوده مي

كاري كه انجام كه )در كرد مبادا كسي را سرزنش نمي

 داده( عذري داشته باشد.

كرد و بسياري از گفت خود عمل ميچه ميآن

 گفت.كردارهايش را هم نمي

كه در نزد كسي گر نبود مگر آناز درد و بيماري شكوه

 اميد بهبودي داشت.



 

76 

گشود ي دلش را نميجست و سفرهنظر كسي را نمي

 برد.كه از شخصي اميد خيرخواهي ميمگر آن

يزي ناليد، دلبسته چكرد، نميدلتنگ نبود، بداخلاقي نمي

 رفت.جو به شمار نمينبود و انتقام

ها و ويژگيگفت و مردم را به چنين سخن مي امام

 فرمود...اي تشويق مياخلاق پسنديده

 

 601، ص 3كليني، كافي، ج 
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 گرفتاری برادرت را برطرف کن!

ند در اسلام است. اين عبادت اعتكاف از عبادات ارزشم

اش آن است كه نبايد در زمان اعتكاف ترينشرايطي دارد. مهم

از مسجد خارج شد. شخصي كه معتكف شده لااقل بايد سه 

شبانه روز در مسجد بماند و روزه بگيرد. در اين روزها، ميهمان 

 شود.خداوند است و پس از اعتكاف گناهانش آمرزيده مي

 كند:چنين نقل مي خداد عموي رسولابن عباّس، فرزن

در مسجد الحرام، معتكف بوديم.  همراه با امام حسن

در همان روزهاي اعتكاف روزي امام در حال طواف بودند كه 

يكي از شيعيان وارد مسجد الحرام شد و خود را به ايشان رساند 

 و گفت: 

 خدا؛ مبلغ سنگيني به فلان شخص بدهكاراي فرزند رسول

 اگر لطف كنيد و در پرداخت آن به من كمك كنيد! هستم.

كرد، كه به كعبه اشاره مي امام مهربان در حالي

 عذرخواهانه فرمود:

 به پروردگار اين خانه، اكنون هيچ پولي در اختيار ندارم.

ي بدهكار، با نااميدي سرش را پايين انداخت و پس شيعه

ت با او صحباز چند لحظه گفت: پس اگر ممكن است بياييد و 
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كنيد تا مدّتي به من مهلت دهد. چون گفته مرا به زندان خواهد 

 انداخت.

درنگ پذيرفت و طواف با خوشرويي، بي امام مجتبي

 را ناتمام رها كرد و همراه او به راه افتاد.

 من به دنبال ايشان دويدم و عرض كردم:

 و خدا ! مگر فراموش كرديد معتكف هستيداي فرزند رسول

 توانيد از مسجد خارج شويد؟نمي

 فرمود: الله عليه با همان آرامش هميشگيامام سلام

گفت: نه ؛ فراموش نكردم. امّا از پدرم شنيدم كه مي

فرموده است: هر كه خواسته و حاجت  خدارسول

برادر مؤمن خويش را انجام دهد مانند كسي است كه 

وزها روزه ها بيدار بوده و ركه شبهزار سال در حالي نه

 گرفته، خداوند را عبادت كرده باشد.

ي اين را فرمود و اعتكاف خويش را شكست و همراه شيعه

 بدهكار رفت تا كاري برايش انجام دهد... !

 442ديلمي، أعلام الدين، ص 
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 (28) 

 این سازش به مصلحت شيعيان بود

بيت از نزديك شاهد كه شيعيان و دوستان اهلبا اين 

در برابر امويان بودند، اماّ از دست رفتن  مجتبي شرايط امام

حكومت حق و واگذاري آن به پيشوايان كفر چنان دل آنان را 

ادبانه زبان به توبيخ امام مظلوم به درد آورده بود كه برخي بي

 گشودند.مي

الله عليه در مقابل اعتراض دوستان، با امام حسن سلام

هاي پنهان كار حكمت داد وبزرگواري آنان را دلداري مي

داشت. گاهي نيز آنان را چنين آرام خويش را بيان مي

 فرمود:مي

  !چه كردم من دانيد كهمين

عمل براي شيعيانم از آنچه كه  به خدا سوگند اين

 ...كند بهتر است، ميتابد و غروب ميآفتاب بر آن 

نيست جز  پيشواياندانيد كه هيچ يك از ما مينآيا 

زمانش بر گردن اوست مگر  طاغوتآنكه بيعت 

كه روح اللَّه عيسي بن مريم پشت سر او  ايكنندهقيام

 خواند؟ نماز مي

سازد و شخص او نهان خداوند ولادت او را مخفي مي
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بيعت احدي بر گردن  و شود تا آنگاه كه خروج كندمي

 او نباشد. 

از فرزندان برادرم حسين است و فرزند  فرد او نهمين

ش ت، خداوند عمر او را در دوران غيببانوانبهترين 

رت صو بهخود او را  به تواناييگرداند، سپس طولاني مي

سازد تا مي آشكارجواني كه كمتر از چهل سال دارد 

 بدانند كه خداوند بر هر كاري توانا است.

 

 316ص، 1ج ، صدوق، كمال الدين
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 در برابر فرمان امام زمان، تسليم باشيد

 : گويدميعيد عقيصا سابي

اميه به پس از ماجراي صلح و واگذاري حكومت به بني

رفتم. هنگامي كه به محضر ايشان  حسن بن علي ديدار امام

 :داشتم هعرضمندي با گله وارد شدم،

و صلح  كنار آمديدبا معاويه  چرا ،خدااي فرزند رسول

او  هبنه  تعلقّ دارد شما بهدانستيد حقّ ميكه در حالي كرديد

 كه معاويه گمراه و ستمگر است؟آگاه هستيد و نيز 

 :دفرمو امام مجتبي

 آنانآيا بعد از پدرم من حجّت خدا بر مردم و امام 

 نيستم؟

 بله .: پاسخ دادم

 فرمود: 

من و  يبارهدر خداكه رسول نيستم همانيآيا من 

 برادرم فرمود: 

چه و  نندچه قيام ك ند،دو امامهر حسن و حسين 

 بنشينند؟
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 : آري.گفتم

 فرمود: 

 ؛ چه قيام كنم و چه بنشينم هستمپس من امام 

ضمره با بني كه پيامبر دليليسعيد به همان اي ابا

ماجراي گشت از ازاشجع و با اهل مكّه هنگام بو بني

  .من نيز با معاويه صلح نمودم ،حديبيه صلح فرمود

به  بودند خدارسولي نامهطرف صلحها كه آن

كافر بودند و معاويه و اصحابش به  خدا كتابصريح 

 هستند.قرآن كافر  نافرماني دستورات دليل

نبايد  هستم،خدا امام  سويسعيد وقتي من از  اي ابا

ام را كه انجام داده رفتاريو  اشتباه بشماريرأي مرا 

اگر چه حكمت  .بايد بپذيريو چه جنگ  مدارا باشدچه 

 .باشد كردار من بر تو مخفي

 را كشت آن طفلو  سوراخ كردوقتي كشتي را  خضر

و  شد موسي ساخت، باعث خشمرا  خرابه و ديوار

اين كه  به خاطر .سخت برآشفت رفتارشاز موسي 

تا آن كه  دانسترا نميخضر  رفتارحكمت موسي 

 راضي و خشنود شد.آن را بازگو كرد و موسي  خضر
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ناراضي ل من از عم است.من نيز همين طور  كردعمل

زيرا حكمت آن بر شما پنهان  و خشمناك هستيد

يك نفر از شيعيان  كردممياگر من غير از اين  است.

ماند مگر آن كه او را ما روي زمين باقي نمي

 كشتند.مي

 

 2، ح 211ص  صدوق، علل الشرائع،
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(30) 

 هایي از دانش امامتنشانه

ب در نشسته بوديم. مردي قصاّ همراه امام مجتبي

كشيد از مقابل ما كه گاوي مادهّ را به دنبال خويش ميحالي

 عبور كرد.

 فرمود: امام

 يدر شكم دارد كه پيشان ياگوساله مادهاين گاو مادّه، 

 !و سر دمش سفيد است

ي گاوش پرسيديم. ما برخاستيم و از شخص قصاّب درباره

 ند. رباني ككه حيوان حامله است اماّ قصد دارد آن را قگفت با اين

را  با خود گفتيم موقعيتّ خوبي است صحتّ گفتار امام

 همراهش رفتيم.  با چشم ببينيم؛

اي كه در هنگامي كه قصاّب، حيوان را ذبح كرد گوساله

 طور بود كه امام فرموده بود.شكم داشت دقيقا همان

 بازگشتيم و برخي با ناباوري پرسيدند: خدمت امام

طور بود آن حيوان همان م و گوسالهما همراه قصاّب رفتي

خداوند در كه شما فرموده بودي، اين چطور ممكن است؟ مگر 

 ست كهاو ؛وَ يعَلْمَُ ما فيِ الأْرحْامِ»قرآن اعلام نفرموده است كه 
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 ؟! 1« ها چيستداند در رحممي

 امام در پاسخ فرمود:

شده و نهاني آگاه هستيم كه از از علمي محافظت ما

 جز ايفرستاده هيچ پيامبرمقرّب و  يفرشتههيچ آن 

 اش خبر ندارد!ذريهمحمدّ و 

 

 89، ح 171ص  ،دلائل الإمامةطبري شيعي، 

  

                                                           

 . 34ي ي لقمان، آيه. سوره1
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 حقيقت مرگ

 الله عليه پرسيدند:از امام مجتبي سلام

مفارقت از دنيا و مرگ كه براي مردم ناشناخته است، 

 حقيقتش چيست؟

 فرمود: امام

ي و شادماني است كه به ترين خشنودمرگ، بزرگ

ي گرفتاري به سوي رسد هنگامي كه از خانهمؤمنان مي

 شوند.هاي ابدي برده ميمندي جاوداني و نعمتبهره

ترين سختي و ناراحتي خواهد بود كه به و البته بزرگ

خود )در  ها و بهشترسد هنگامي كه از باغن مياكافر

ندارد  شود و پاياندنيا( به آتشي كه خاموش نمي

 شوند.فرستاده مي

 3، ح 288صدوق، معاني الاخبار، ص 
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(32) 

 بيت باشيددوستدار ما اهل

 فرمود:الله عليه ميامام مجتبي سلام

چنين سفارش فرموده است كه  خدارسول

بيت را همراه داشته باشيد، چرا كه دوستداري ما اهل

ت عهر كه به ديدار خدا برود و دوستدار ما باشد به شفا

 ما در بهشت وارد خواهد شد.

كه جانم در دست اوست كردار و اعمال قسم به آن

كه به حق و رساند مگر ايناي به او سود نميهيچ بنده

 جايگاه ما آشنايي داشته باشد.

 105، ح 61، ص 1برقي، محاسن، ج 
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 در کلام معصوم امام مجتبي

زرگوار ، عموي بامام سيدّالساجدين علي بن الحسين

 فرمود:را چنين توصيف مي خويش حضرت مجتبي

 زاهدترين و ترينعابد علي ـ سلام خدا بر او ـ بن حسن

 بود. زمانش مردمان برترين و

 سفرها اين در بسا چه و رفت حج به پياده عمر يهمه

 . كردمي پا را برهنه

 كردمي شدنبرانگيخته و قيامت قبر، مرگ، ياد چون

 افتادمي صراط از عبور به ياد كهاميهنگ و گريستمي

 . شدمي جاري هايشاشك

ي اعمال در پيشگاه خدا و عرضه با ملاقات كهزماني

مي بيهوش و كردمي ايناله نمودمي آوريياد را الهي

 .شد

 اندامش بر لرزه خدا برابر در ايستادن و نماز در هنگام

 مار چون دوزخ و بهشت يادآوري هنگام در و افتادمي

 و طلبيدمي بهشت پروردگار از و شدمي پريشان گزيده

 .بردمي پناه او به دوزخ آتش از
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 كساني اي» آن در كه خواندنمي قرآن از ياآيه هيچ

: گفتمي كه آن مگر داشت« آورديد ايمان كه

 ديدندمي خدا ذكر حال در را او هميشه و لبيك؛ خداوندا

 گفتن سخن در و رگفتارت راست مردم يهمه از و

 .بود شيواتر

 262، ح 244 أمالي، صصدوق، 
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(34) 

 تدعای امام در  قنو

 فرمود :مي امام مجتبي

ها را در اين عبارات را به من آموخت كه آن خدارسول

 خوانم :قنوت نماز خويش مي

ي نِاللَّهُمَّ اهْدنِيِ فِيمَنْ هَدَيْتَ وَ عاَفنِيِ فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّ

وَقنِيِ شرََّ ماَ  تَوَلَّيتَْ وَبَارِكْ ليِ فِيماَ أَعْطيَتَْ فِيمنَْ 

 يَذِلُّ مَنْ ايُقْضىَ عَلَيكَْ إنَِّهُ لَاقَضيَتَْ إنَِّكَ تَقْضيِ وَ لَ

 وَالَيْتَ تَباَرَكْتَ ربََّنَا وَتَعَالَيتَْ.

اي راهنمايي ! مرا همراه آنان كه هدايت كردهخداوندا

اي عافيت آنان كه عافيت بخشيده كن و در گروه

اي امورشان گشته بخش و در ميان آنان كه متوليّ

كني برايم چه عطا ميو در آن مرا سرپرستي كن

فرمايي چه مقدرّ ميبركت بده، و مرا از شر آن

فرمايي و بر تو حكم مي دار. تو هستي كه حكمنگاه

كه سرپرستش تو باشي خوار و شود. آنرانده نمي

گردد. اي پروردگار ما بركت و برتري از آن ليل نميذ

 توست!

 209، ص 82، ج  مجلسي، بحارالانوار



 

91 

(35)  

 نقش انگشتر امام

 گويد:حسين بن خالد مي

بودم و موضوع نقش  در محضر مبارك امام رضا

به  مطرح شد. از جمله امام رضا انگشتري معصومين

 من فرمود:

 الله عليه اين عبارتمنقش نگين انگشتر امام حسن سلا

 بود:

 «العزّة لله»

 تمام عزّت و ارجمندي براي خداوند است.

 458صدوق، الأمالي، ص 
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 ی امام در اعتقاداتنامه

نوشت و از  اي به اميرمؤمنان علييکي از شيعيان نامه

تر شدن ايمان و اعتقادش كمك خواست. ايشان براي محکم

فرمود تا پاسخي براي او  بيبه حضرت مجت اميرمؤمنان

اي نگاشت كه در بخشي از آن چنين نامه بنويسد. امام حسن

 مرقوم فرمود:

دار خدا در زمين بود و چون درگذشت ، امانتمحمدّ

بيت او صاحبان امانت خدا در زمين هستيم. ما اهل

ها در اختيار ها و گرفتاريدانش و آگاهي از زمان مرگ

 ماست.

را  اشببينيم حقيقت ايمان يا نفاق قلبيما هر كه را 

هايشان ـ نزد ها و نسبشناسيم. پيروان ما با ناممي

 ما ـ شناخته شده هستند... .

در روز رستاخيز ما به دامان پيامبرمان چنگ خواهيم زد 

و پيامبر به نور خدا پناه خواهد برد و پيروان ما دامان 

گردد د نابود ميما را خواهند گرفت. هر كه از ما جدا شو

و هر كه از ما پيروي كند به ما خواهد پيوست. كسي 

كه ولايت ما را نپذيرد كافر است و پيرو ولايت ما از 



 

93 

 آيد... .اهل ايمان به شمار مي

هر كه ما را دوست داشته باشد و وفات يابد بر خداوند 

 واجب است كه او را همراه ما برانگيزد...

هاي زمين را روزي شما يبه خاطر ما خداوند روييدن

دهد گرداند و به ما شما را از غرق شدن نجات ميمي

در  ي ما شما را در زندگي و در قبرهايتان،و به وسيله

رستاخيز ، صراط و ميزان و هنگام ورود به بهشت رهايي 

 بخشد... .مي

بر خداست كه دوست و پيرو ما را همراه پيامبران، 

داران قرار دهد كه چه كرشهيدان، صديقين و راست

 نيكو همراهاني هستند... .

ن جانشيناپيامبران  هستيم. ما  يما نجيبان و سلاله

باشيم. ما مي خدا در زمين و ويژگان او در كتاب الهي

 سزاوارترين مردم به پيامبريم...!

 

 285فرات كوفي، تفسير فرات، ص 
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(37) 

 هرکه ما را دوست داشته باشد...

 فرمود:مي امام مجتبي

دست و بيت را دوست داشته باشد و با هر كه ما اهل

خواهد بود كه  زبان ما را ياري كند، همراه ما در جايگاهي

 ما در آن هستيم؛ 

كه ما را در دل دوست دارد و تنها با زبان ما را امّا آن

 ؛ تري از اولّي قرار داردي پاييناو در درجهياري نمايد 

ل ما را دوست دارد ولي با دست كه تنها در د و شخصي

 و زبان ما را ياري نكند، در بهشت خواهد بود!

 

 33مفيد، أمالي، ص 
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(38) 

 مرا به زحمت  انداختي!

ي شما گفت: فلاني درباره شخصي به امام مجتبي

 كند!بدگويي مي

 فرمود: امام

با اين سخنت مرا به زحمت انداختي، حالا هم براي خود 

 طلب آمرزش كنم و هم براي او ! بايد از خداوند

 

 76حلواني، نزهة الناظر، ص 
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(39) 

 ی مسموم ساختن امامتوطئه

ده سال از صلح و واگذاري حكومت به معاويه گذشته بود 

كه او تصميم گرفت براي جانشيني فرزند شرابخوار و فاسقش 

دانست با توجّه به مفاد مييزيد از مردم بيعت بگيرد. اماّ 

كسي چنين مطلبي را از او  مه و حضور امام مجتبيناصلح

و فريبي  نخواهد پذيرفت. به همين خاطر به فكر دسيسه

 شيطاني افتاد. 

 ي امامجعده دختر اشعث بن قيس به عنوان همسر در خانه

حضور داشت. اشعث پدر او ـ يكي از منافقان  مجتبي

ت دس سرشناس كوفه ـ كسي بود كه در شهادت امام علي

 داشت. اين مطلب بر معاويه پنهان نبود. 

را مسموم  او براي جعده پيام فرستاد كه اگر امام حسن

 كه پس ازنمايد نخست مبلغ گزافي پول به او داده و ديگر آن

 عقد فرزندش يزيد در خواهد آورد. شهادت امام، او را به

ي شيطان، خوردهجعَده كه از خاندان نفاق بود و فريب

ي را كه او به صد هزار درهم از اد معاويه را پذيرفت و سمّپيشنه

 ريخت.  پادشاه روم خريداري كرده بود، داخل شربت امام

پيش از آن نيز، چندين بار مسموم شده و خود را  امام

 . .معالجه كرده بود اماّ اين دفعه سم كارگر افتاد..
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 : گويدمياميه  ابي فرزند هجناد

ه ب به شهادت رسيد ه امام حسنك بيماريمن در آن 

ه بكه  آن بزرگوار طشتي بود در نزد. رفتم بزرگوارآن عيادت 

در  بودشده او خورانده آن زهري كه از طرف معاويه به خاطر 

 .شدمي او ديده هاي جگربالا آورده بود و تكهخون  آن

 كني؟نمي مداوارا  د! چرا خوسرورمگفتم:  به امام

 فرمود: 

 !؟مداوا كنم مرگ را با چه  ،اخد يبنده

 وَ إِنَّا إِلَيهِْ راجِعُونَ. لهإنَِّا لِ گفتم:

 فرمود:  رو به من كرد وآن حضرت بعد از 

مقام امامت  كه ما خبر دادهه ب پيامبر سوگندخدا ه ب

هيچ يك از ما دار خواهد شد. ما عهدهاز  دوازده نفررا 

يست مگر ندار امر امامت عهده فاطمهو  يفرزندان عل

 شود! مي كشتهيا  گرددمي مسموميا اينكه 

 گريست. و امامرا بردند آنگاه طشت 

! مرا خدارسول اي فرزند عرضه داشتم: مجتبيبه امام 

 كن. نصيحت

 فرمود: 
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اين سفر را قبل از فرا  يآخرت باش و توشه سفرآماده 

ي دنيا هست به دنبال بدان كه تو  آن بدست آور.رسيدن 

در اين روزي كه هستي غم و اندوه .  تو به دنبالو مرگ 

بيشتر از  داراييخور! بدان تو از ن را آن روزي كه نيامده

براي بيشتر آن را مگر  آوريگرد نميو غذاي خود  احتياج

 ...خواهي كرد. دارينگهديگري 

 

 226خزاز قمي، كفاية الاثر، ص 
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(40) 

 هيچ روزی مانند روز تو نيست!

در بستر شهادت افتاده و سم در وجود  امام مجتبي

 مبارك ايشان تأثير كرده بود.

 سشو رنگ مقدّ گرديد قطع ايشانفس مبارك نَناگهان 

شهيد  موقع گمان كردند همان حاضرانزرد شد كه  به قدري

 ! خواهد شد

 حسين وارد شدند. امام برخي يارانو  امام حسين

چشم مبارك او را سر و ميان دو  و آن حضرت را در برگرفت

يادي مدّت زبوسيد، سپس نزد آن بزرگوار نشست و با يكديگر 

 گفته و نجوا كردند. راز

در حال وصيتّ  گفت: إنا للَّه! امام حسن يكي از ما 

 كردن است؛ ايشان را از دست داديم!

هاي پريشان با چشمان گريان و دل خاندان رسالت

ي خويش را به چهرهبار گرد ايشان جمع شدند و چشمان اشك

 خسته و بيمار آن حضرت دوختند.

آنان را به پيروي و اطاعت از برادر  امام مجتبي 

فراخواند و ودايع امامت را به  بزرگوار خويش امام حسين

 او سپرد.
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 با ديدن چشمان گريان امام حسين بيتياران اهل

ايشان را كه در  روزي را به ياد آوردند كه امام مجتبي

ريخت با اين جمله تسليّ يبت از دست دادن برادر اشك ميمص

 داد:مي

 هيچ روزي مانند روز تو نيست اي ابا عبدالله! 

 الماه صفر س روزهاي پايانياز  شنبهدر پنجسرانجام 

چهل در سن سبط اكبر و چهارمين حجتّ الهي پنجاهم هجري 

به شهادت رسيد و به ديدار پروردگار خويش سالگي  و هفت

 تافت.ش

 3، ح 24مجلس أمالي، صدوق، 

 226خزاز قمي، كفاية الاثر، ص 
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(41) 

 بقيع، مزار امام مظلوم

سپاري امام ي به خاكواقعه الله عليهسلام  امام باقر

 :گونه روايت فرموده استرا اين مجتبي

برادر  به نزديك شد، هنگامي كه وفات امام مجتبي

 فرمود: حسينامام  خويش

انجام آن را خواهم كه با تو دارم و ميوصيتي ، مبرادر

 و به سوي مرا آماده ساز  وفات يافتم وقتي دهي.

 نزديك بعد كنم و ديدار تازهبر تا با او ب خدارسول

و  دهحركت بو از آنجا به قبرستان بقيع ببر  قبر مادرم

 .سپاربدر آنجا به خاك 

رسد كه مي يكه از عايشه به من مصيبت آگاه باش

 ي وسيلهمردم او را برخي و  از آن آگاه استدا خ

خدا و ما او با خدا و رسولچرا كه كنند ـ دشمني خود ـ 

 دارد.دشمني خانواده 

نهادند او را در تابوت  به شهادت رسيد امام حسن وقتي

بردند و  خواندها نماز ميبر جنازه خداو به محلي كه رسول

 .و را وارد مسجد كردندبر او نماز خواند و ا حسينامام 

به عايشه خبر مروان داشتند  هانگ رامبقبر پي نزديكچون 
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اتاقي تا در  اندهرا آورد امام مجتبيهاشم جنازه داد كه بني

 .سپارند به خاك است پيامبر محل دفن كه

 تاسزني  نخستينو او ـ ـ سوار بر استري آمد با شتاباو 

 و فرياد زد: ـ ر شدبر روي زين سوا چنين كه در اسلام

جا در اين تواند. او نميفرزند خود را از خانه من دور كنيد

پايمال  به خاطر او خدارسول گذارم حرمتنميو دفن شود 

 گردد.

 فرمود: به او سيدّ الشهداء امام

با دفن كردن كسي كه تو و پدرت  پيش از اين،

او  بودن او را دوست نداشت حرمتنزديك پيامبر

در اين  خدا از توكه اي عايشه  بدانو  پايمال كرديدرا 

 ....خواهد كردخواست باز باره

، پيكر برادر را براي وداع به سوي قبر مادر امام حسين

 برد. سپس به بقيع منتقل كرد و در آنجا به خاك سپرد.

 

 43، ص 2كليني، كافي، ج 
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(42) 

 ای از سخنان کوتاه آن حضرتگزیده

 خداشناسي

دارد و هر كه دنيا را ه خدا را بشناسد او را دوست ميهر ك

 شود.رغبت ميبشناسد به آن بي

 52، ص 1ورام ، تنبيه الخواطر، ج

 ی توکلّثمره

آرزوي چيزي  هر كه به گزينش نيكوي خداوند پشتگرم باشد،

 كند.چه خدا برايش خواسته نميجز آن

 234حرّاني، تحف العقول، ص 

 ن وحيکوتاهي در حق خاندا

بيت( كوتاهي كند، خداوند از عمل او خواهد  هر كه در حقّ ما )اهل

 كاست.

 573، ص 1اربلي ، كشف الغمّة، ج 

 دوستي اهل بيت

گونه كه همان ريزدميرا ها نسانابيت گناهان دوستي ما اهل 

 ريزد.باد برگ درختان را مي

 82مفيد، اختصاص، ص 
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 دعای مستجاب

يا زود  كند يك دعاي مستجاب دارد؛ شخصي كه قرآن تلاوت

 شود يا در آينده.برآورده مي

 24راوندي، دعوات، ص 

 ترین مردم به قرآن نزدیك

ترين مردم به قرآن فردي است كه به دستورات آن رفتار نزديك

كند اگر چه قرآن را حفظ نداشته باشد و دورترين مردم از مي

چه آن را تلاوت كند اگرقرآن كسي است كه به آن عمل نمي

 كند.

 79، ص1ديلمي، ارشاد القلوب، ج

 انصاف با مردم

 داري با تو رفتار كنند. گونه رفتار كن كه دوستبا مردم همان

 297ديلمي، أعلام الدين، ص 

 جوانمردی چيست؟

دهي مالش و اداي جوانمردي اصرار انسان بر حفظ دينش و سامان

 حقوق ديگران است.

 235ص  حرّاني، تحف العقول،
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 نشستن پس از نماز صبح

هر كه پس از نماز صبح تا طلوع خورشيد در جايگاه نمازش 

 بنشيند )و ذكر بگويد(، برايش نگاهبان از آتش خواهد بود.

 321، ص 2طوسي، تهذيب الاحکام، ج

 اینگونه باش!

براي دنيا طوري عمل كن كه گويي هميشه هستي و براي 

 دا خواهي مرد!آخرت طوري عمل كن كه گويا فر

 139، ص 44مجلسي، بحارالانوار، ج 
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بر اكمفيد، محمدّ بن محمّد بن نعمان، الإختصاص، تصحيح: علي .24

مود محرمّي زرندي، قم، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ غفاري و مح

 قمري. 1413المفيد، چاپ اوّل، 

مفيد، محمّد بن محمّد بن نعمان، أمالي، تصحيح: حسين استاد ولي  .25

 1413ي شيخ مفيد، چاپ اولّ، اكبر غفاري، قم، كنگرهو علي

 قمري.

هلالي، سليم بن قيس، كتاب سليم، تصحيح: محمّد انصاري  .26

 قمري. 1405ني، قم، الهادي، چاپ اوّل، زنجا

ي فراس، مسعود بن عيسي، مجموعة ورّام، قم، مکتبهورام بن أبي .27

 قمري. 1410فقيه، چاپ اوّل، 
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 : های مسابقهپرسش

از سوي خداوند همنام با فرزند كدام پيامبر  امام مجتبي .1

 نامگذاري گرديد؟

 و همنام با يحيي الف: فرزند حضرت زكريا

 و همنام با اسحاق رزند حضرت ابراهيمب: ف

 و همنام با شبر ج: فرزند حضرت هارون

 و همنام با بنيامين د: فرزند حضرت يعقوب

فرمودند: هر كه فرزندم حسن را در بقيع زيارت كند،  پيامبر .2

هايش بر صراط استوار باقي خواهد ماند. اين حديث را چه گام

 ؟گزارش كرده است رسول خدا كسي از

 الف: سلماني فارسي

 ب: ابن عباس

 ج: ابوذر

 د: امام علي

 را با توجه به متن كتاب كامل كنيد. اين حديث پيامبر .3

ماند كه اگر چنين شود زمين هيچگاه از اهل بيت من خالي نمي

 ساكنان خويش را .................... !

 گرداند.الف: نابود مي
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 سازد.ب: غرق مي

 رساند.ج: روزي نمي

 برد.د: در خود فرو مي

 ي چه مطلبي است:درباره اين عبارت از پيامبر .4

اگر از عمر دنيا حتّي فقط يک روز هم باقي مانده باشد، خدا آن »

 ......«كند را طولاني مي

 الف: قيام حضرت مهدي

 هاي قيامتب: تحقّق نشانه

 ج: گرفتن حق مظلوم از ظالم

 هاي گزينهد: همه

چه روزي بر اثر صدمات هجوم به خانه در  حضرت فاطمه .5

 شهيد شد؟

 الف: سوم ربيع الثاني سال دهم

 ب: سوم ربيع الثاني سال يازدهم

 ج: سوم جمادي الثاني سال دهم

 د: سوم جمادي الثاني سال يازدهم

را مقارن با  شب شهادت امام اميرالمؤمنين امام مجتبي .6

 كداميک از وقايع انبياي پيشين بيان فرمود؟
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 ف: شب عروج عيسي بن مريم به آسمانال

  ب: شب شهادت يحياي پيامبر

 ج: شب رحلت يوشع وصي موسي

 د: گزينه الف و ج

در كلام خود چه زماني را ميدان مسابقه بندگان  امام مجتبي .7

 معرفي فرموده است؟

 الف: ماه رمضان

 ب: ماه ذي حجه

 ج: ماه شعبان

 هاي سالي ماهد: همه

 ابت دعا را براي چه كسي ضمانت فرمود؟استج امام مجتبي .8

 الف: كسي كه در قلبش جز خشنودي از خدا نباشد.

 ب: آنکه پايبندي به حضور قلب در نماز داشته باشد.

 ج: فريضه حج را انجام دهد.

 هاگزينهد: همه

ي اختيار انسان و درباره اي از امام حسنشخصي كه در نامه .9

 م داشت؟تقدير الهي پرسش كرده بود چه نا

 الف: حکم بن منذر
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 ب: عطاء بن جارود

 ج: حسن بصري

 د: ابن عباس

كه با گرفتن پول به سپاه معاويه  ي سپاه امام حسننام فرمانده .10

 پيوست چه بود؟

 الف: سعيد بن قيس

 ب: سفيان بن ابي ليلي

 ج: عبدالله بن عباس

 د: عبيدالله بن عباس

 د؟كننكدام مکان معرفي ميواژه )بيت( در آيه تطهير را  امام مجتبي .11

 الف: مسجد نبوي

 ب: خانه پيامبر

 ج: خانه حضرت زهرا

 د: محل سکونت معصومين

ي قرآن، از موارد گواهي قرآن بر فرزند بودن امام كدام آيه .12

 است؟ براي رسول خدا و امام حسين مجتبي

 الف: آيه تطهير

 ب: آيه مباهله
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 ج: آيه اولوا الامر

 د: آيه ولايت

مهمترين دليل ارجمندي دوست محبوب خويش  ام مجتبيام .13

 را نزد خود چه چيزي عنوان فرمود؟

 الف: اهل علم آموزي بود.

 ب: اهل ستيزه جويي نبود.

 ج: اهل تلاش بود.

 مقدار و كوچک بود.د: دنيا در چشم او بي

پاداش برآورده ساختن حاجت برادر مؤمن مانند پاداش  .14

............... 

 زار سال عبادتالف: نه ه

 ب: هشت هزار سال عبادت

 ج: هفت هزار سال عبادت

 د: شش هزار سال عبادت

تصميم خويش در پذيرفتن صلح را براي ابوسعيد  امام مجتبي .15

 عقيصا به كدامين ماجراي قرآني تشبيه كرد؟

 الف: اصحاب كهف

 ب: اصحاب جالوت
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 ج: ماجراي موسي با خضر

 د: ماجراي فرزندان آدم

 چه بود؟ شتر امام مجتبينقش انگ .16

 الف: الله ثقتي

 ب: حسبي الله

 ج: العزة لله

 د: توكلت علي الله

چه كسي همراه آنان و در جايگاه  بنا به فرمايش امام مجتبي .17

 ايشان خواهد بود؟

 الف: كسي كه بر نماز همت بگمارد.

 ب: كسي كه زياد استغفار كند.

 برود. ج: به زيارت اهل بيت

 قلب دوست داشته باشد و با دست و زبان ياري كند. د: آنان را به

بود ولي باعث شهادت  نام زني كه از همسران امام مجتبي .18

 ايشان شد، چيست؟

 الف: جعده دختر اشعث

 ب: ام فضل دختر اشعث

 ج: رمله بنت اشعث
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 د: هند دختر اشعث

در هنگام شهادت چند سال داشت؟ و چند سال  امام مجتبي .19

 امامت فرمود؟

 سال 8سال،  45: الف

 سال 9سال،  46ب: 

 سال 10سال،  47ج: 

 سال 10سال،  48د: 

را موجب محفوظ چه عملي  باتوجّه به متن كتاب امام مجتبي .20

 ماندن فرد از آتش بيان فرمود؟

 الف: قرائت قرآن

 ب: نشستن در محل نماز پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب

 ج: كمک به نيازمندان

 ي مواردهد: هم
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 اسخنامهپ

 

 ........................................................................................................... نام و نام خانوادگی :

 .......................................................................................................کد ملی و تاریخ تولد : 

 ..................................................................................................................................نشانی : 

 ..................................................................................................................................... تلفن :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الف   ب   ج   د                   الف   ب   ج   د   

1.            11.           

2.            12.           

3.            13.           

4.            14.           

5.            15.           

6.            16.           

7.            17.           

8.            18.           

9.            19.           

10.          20.           
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